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Abstract

The collection ʿUyūn Akhbār al-Riḍā (AS), characterized by the interweaving of 
scholarly and literary themes, is regarded as one of the distinguished works in 
the field of Razavi studies. This work encompasses sermons, scholarly–literary 
discourses, and fragments of poetry attributed to Imam al-Riḍā (AS). Despite 
the eminent status of this Razavi compendium, no independent national or 
international study has thus far examined its poetic dimensions. Therefore, 
employing a descriptive–analytical method, the present study investigates 
the poetic treatises of ʿUyūn Akhbār al-Riḍā (AS). The findings of this research 
offer significant contributions to both Persian and Arabic literary studies. In 
this article, the poems attributed to Imam al-Riḍā (AS) are first extracted and 
categorized, and subsequently their thematic structures are analyzed from the 
perspective of literary aesthetics. One of the principal findings of this study is 
that composing poetry for the Infallibles (AS) is not considered a virtue; rather, 
based on the established practice of the Prophets and the Imams (AS)—none 
of whom were poets—the attribution of poems or poetic collections to figures 
such as Imam ʿAlī (AS) or Imam al-Riḍā (AS) is inconsistent with their rank of 
infallibility. Nevertheless, rhythmical and rhymed prose attributed to Imam al-
Riḍā (AS) constitutes a significant portion of ʿUyūn Akhbār al-Riḍā (AS).
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چکیده

مجموعۀ »عیون أخبار الرضا« با درهم تنیدگی مضامین علمی و ادبی، از آثار شاخص در حوزۀ 

معارف رضوی به شمار می رود؛ چه اینکه این اثر دربردارندۀ خطبه ها، بیانات علمیادبی و نیز پارهایی 

از اشعار منتسب به امام رضا است. با وجود جایگاه ممتاز این گنجینۀ رضوی، تاکنون پژوهش 

مستقلی در سطح ملی یا بین المللی به بررسی ابعاد منظوم آن نپرداخته است. ازاین رو، پژوهش حاضر با 

کاربست روش توصیفیتحلیلی، رسالات منظوم »عیون أخبار الرضا« را مورد مطالعه قرار داده است 

که حاصل این پژوهش فواید فراوانی برای ادبیات فارسی و ادبیات عربی در پی خواهد داشت. در این 

جستار، ابتدا اشعار منتسب به امام رضا استخراج و دسته بندی شده اند و سپس درون مایه های آنها از 

منظر زیباشناسی ادبی تحلیل گردیده است. از جمله یافته های اساسی پژوهش آن است که سرودن شعر 

 نه تنها مزیتی دانسته نمی شود، بلکه بر اساس سیرۀ ثابت پیامبران و ائمۀ اطهار: برای معصومان

ـ که هیچ یک شاعر نبوده اند ـ انتساب اشعار یا دیوان هایی به حضرت علی یا امام رضا با مرتبۀ 

عصمت آن بزرگواران سازگاری ندارد. این در حالی است که سخنان مسجّّع و منظوم منسوب به امام 

رضا بخش قابل توجهی از کتاب »عیون أخبار الرضا« را آراسته است.
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مقدمه

ادبیات عربی، مشتمل بر میراثی عظیم و آثاری ارزشمند است که برای پژوهشگران حوزه های 

از  بسیاری  نیز  فارسی  ادبیات  در گسترهٔٔ  بسیار می باشد.  اهمیت  انسانی حائز  مختلف علوم 

محققان از این منابع عربی بهره مند شده اند. کتاب »عیون أخبار الرضا« از جمله این منابع 

گران سنگ است که علی رغم برخورداری از محتوایی غنی، چنان که شایسته است، در کانون 

توجه پژوهش های ادبی قرار نگرفته است. این اثر، با دربرگیری موضوعات متنوع و مضامین 

علمی و دینی، همچنان حاوی لایه های ناپیدایی است که نیازمند پژوهش های ژرف و نظام مند 

می باشد تا شخصیت والای امام رضا بیش از پیش شناخته شود. سخنان موزون و منظوم 

امام رضا در این کتاب تاکنون موضوع هیچ مطالعه مستقلی نبوده است؛ در حالی که بررسی 

آنها می تواند سهم بسزایی در پژوهش های مرتبط با شعر و ادب فارسی و عربی و نیز نقش ائمۀ 

معصومین در توسعۀ زبان و ادبیات عربی ایفا کند.

 به مردم عادی اختصاص دارد و 
ً
این پیش فرض که سرودن شعر و اهتمام به ادبیات صرفاً

خواص از آن مستثنا هستند، از منظر علمی و منطقی چندان قابل دفاع به نظر نمی رسد. چه بسا 

 امام صادق ،امام باقر ،امام سجاد ،بسیاری از امامان همام، از جمله امام علی

و امام رضا، با آثار علمی و ادبی ماندگار خود، نقشی مؤثر در بالندگی زبان و ادب عربی 

ایفا کرده اند. بنابراین، پژوهش حاضر بر آن است تا با کاوشی تحلیلی و دقیق، گنجینه های نهفته 

در قالب سخنان منظوم این کتاب را استخراج و همراه با بررسی های علمی و ادبی و شرح های 

لازم، به تحلیل نظام مند آنها بپردازد. کتاب »عیون أخبار الرضا« دربردارندۀ مجموعه ای از 

احادیث، بیانات منقول و رسالات منظوم منسوب به امام علی بن موسی الرضا است که 

به مثابۀ اثری ارزشمند از امام معصوم، برای استفاده پیروان و دوستداران اهل بیت به 

یادگار نهاده شده است. کلام امام در این پژوهش در دو حوزۀ مستقل بررسی می شود:

۱- کلام منثور موزون و مسجّّع؛

۲- کلام منظوم.
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ضرورت و اهمیت تحقیق

 تنها زیارتگاه منسوب به یکی از ائمۀ معصومین با توجه به اینکه مرقد مطهر امام رضا

در سرزمین ایران است، معرفی هرچه بیشتر ابعاد علمی و ادبی حیات ایشان به جامعۀ جهانی 

ضرورتی انکارناپذیر می یابد. مطالعات پیشین نشان می دهد که این پژوهش می تواند در سه 

و  علم  به  نسبت  را  اندیشمندان  و  پژوهشگران  نخست، شناخت  باشد:  اهمیت  سطح حائز 

معرفت امام تکمیل می کند؛ دوم، بسیاری از ابهامات مرتبط با کلام و بیانات امام را 

مرتفع می سازد؛ و سوم، زمینه ساز آغاز پژوهش های نوینی در حوزۀ معارف رضوی خواهد بود.

سؤالات پژوهش

۱. آیا اطلاق لفظ »شعر« بر سخنان منظوم امام رضا از نظر علمی صحیح است؟ و 

چرا؟ ۲. شاعران آیینی سرای پارسی و تازی تا چه میزان از سخنان منظوم امام رضا تأثیر 

پذیرفته اند؟

1. امام رضا

1-۱. معرفی و زندگی نامه

امام علی بن موسی الرضا، هشتمین امام شیعیان، از سلالۀ پاک رسول خدا است. 

نام مبارک ایشان علی، کنیۀ آن حضرت ابوالحسن، و مشهورترین لقب ایشان »رضا« به معنای 

»خشنودی« می باشد. پدر بزرگوار ایشان، امام موسی کاظم ـ پیشوای هفتم شیعیان ـ در سال 

۱۸۳ قمری به دست هارون عباسی به شهادت رسیدند و مادر گرامیشان »نجمه« نام داشت. 

حضرت رضا در یازدهم ذیقعده الحرام سال ۱۴۸ هجری در مدینۀ منوره دیده به جهان 

گشودند. امام محمد تقی ـ امام نهم و فرزند ایشان ـ سبب نامیده شدن آن حضرت به این 

لقب را چنین نقل می فرمایند: »خداوند او را رضا لقب نهاد، زیرا خداوند در آسمان و رسول خدا 

و ائمۀ اطهار در زمین از او خشنود بوده اند و ایشان را برای امامت پسندیده اند و همین طور 

دوستان و نزدیکان و حتی دشمنان از ایشان راضی و خشنود بودند.« یکی از القاب مشهور 
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حضرت »عالم آل محمد« است. جلسات مناظرۀ متعددی که امام با دانشمندان بزرگ عصر 

خویش، به ویژه علمای ادیان مختلف، انجام داد و در همۀ آنها با سربلندی تمام بیرون آمد، 

گواهی روشن بر این مدعاست. بخشی از این مناظرات در بخش »جنبۀ علمی امام« گزارش 

شده است. این توانایی و برتری امام در تسلط بر علوم، یکی از دلائل امامت ایشان به شمار 

می رود و تأمل در سخنان امام در این مناظرات به روشنی نشان می دهد که این علوم جز از منبعی 

الهام بخش و وحیانی نمی تواند سرچشمه گرفته باشد.

۲-1. امام در مدینه

حضرت رضا تا پیش از هجرت به مرو، در مدینۀ زادگاهشان ساکن بودند و در آنجا در 

جوار مدفن پاک رسول خدا و اجداد طاهرینشان به هدایت مردم و تبیین معارف دینی و سیرۀ 

نبوی می پرداختند. مردم مدینه نیز علاقۀ وافری به امام داشتند و به ایشان همچون پدری مهربان 

می نگریستند. پیش از این سفر، با اینکه امام بیشتر سال های عمر خویش را در مدینه گذرانده بود، 

در سراسر قلمرو اسلامی پیروان بسیاری داشت که گوش به فرمان اوامر امام بودند.

3-1. امامت حضرت رضا

امامت و وصایت حضرت رضا بارها توسط پدر بزرگوار و اجداد طاهرینشان اعلام شده 

بود، به ویژه امام کاظم مکرر در حضور مردم ایشان را به عنوان وصی و امام پس از خویش 

معرفی کرده بودند. یکی از یاران امام موسی کاظم می گوید: »ما شصت نفر بودیم که موسی 

بن جعفر به جمع ما وارد شد و دست فرزندش علی در دست او بود. فرمود: »آیا می دانید 

من کیستم؟« گفتم: »تو آقا و بزرگ ما هستی«. فرمود: »نام و لقب من را بگویید«. گفتم: »شما 

موسی بن جعفر بن محمد هستید«. فرمود: »این که با من است کیست؟« گفتم: »علی 

بن موسی بن جعفر«. فرمود: »پس شهادت دهید او در زندگانی من وکیل من است و پس 

از مرگ من وصی من می باشد.«« در حدیث مشهوری نیز که جابر از قول نبی اکرم نقل 

 معرفی شده اند. امام صادق به عنوان هشتمین امام و وصی پیامبر می کند، امام رضا

نیز مکرر به امام کاظم می فرمودند: »عالم آل محمد از فرزندان تو است و او وصی پس 

از تو است.«
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4-1. جنبۀ علمی امام

مأمون که همواره شور و شوق مردم نسبت به امام و اعتبار بی همتای ایشان را در میان آنان 

مشاهده می کرد، در صدد بود تا این قداست و اعتبار را خدشه دار سازد. از جمله تدابیر او برای 

نیل به این هدف، تشکیل جلسات مناظره میان امام و دانشمندان علوم مختلف از سراسر جهان 

بود تا شاید بتوانند امام را از نظر علمی شکست داده و وجهۀ علمی ایشان را زیر سؤال ببرند. برای 

یکی از این مناظرات، مأمون فضل بن سهل را مأمور کرد که اساتید کلام و حکمت را از سراسر 

دنیا دعوت کند تا با امام به مناظره بنشینند. فضل نیز اسقف اعظم نصاری، بزرگ علمای یهود، 

روسای صابئین )پیروان حضرت یحیی(، بزرگ موبدان زرتشتیان و دیگر متکلمان وقت را دعوت 

کرد. مأمون هم آنان را به حضور پذیرفت و از ایشان پذیرایی شایانی کرد و به آنان گفت: »دوست 

دارم که با پسرعموی من )مأمون از نوادگان عباس عموی پیامبر است( که از مدینه پیش من 

آمده، مناظره کنید.« صبح روز بعد، مجلس آراسته ای تشکیل داد و فردی را به خدمت حضرت 

رضا فرستاد و حضرت را دعوت کرد. حضرت نیز دعوت او را پذیرفتند و به او فرمودند: »آیا 

می خواهی بدانی که مأمون کی از این کار خود پشیمان می شود؟« او گفت: »بلی، فدایت شوم«. 

امام فرمودند: »هنگامی که مأمون دلایل مرا بر رد اهل تورات از خود تورات و بر اهل انجیل از 

خود انجیل و بر اهل زبور از زبورشان و بر صابئین به زبان ایشان و بر آتش پرستان به زبان فارسی 

و بر رومیان به زبان رومی شان بشنود و ببیند که سخنان تک تک اینان را رد کردم و آنان سخن خود 

را رها کردند و سخن مرا پذیرفتند، آن گاه مأمون می فهمد که توانایی انجام آنچه را می خواهد ندارد 

و پشیمان می شود و لا حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم.« سپس حضرت به مجلس مأمون 

تشریف فرما شدند و با ورود حضرت، مأمون ایشان را برای حاضران معرفی کرد و سپس گفت: 

»دوست دارم با ایشان مناظره کنید.« حضرت رضا نیز با تمامی آنان از کتاب خودشان دربارۀ 

دین و مذهبشان مباحثه نمودند. سپس امام فرمود: »اگر کسی در میان شما مخالف اسلام است، 

بدون شرم و خجالت سؤال کند.« عمران صابی که یکی از متکلمان بود، سؤالات بسیاری از 

حضرت پرسید و حضرت تمام سؤالات او را یک به یک پاسخ گفتند و او را قانع نمودند. او پس از 

شنیدن پاسخ سؤالات خود از امام، شهادتین را بر زبان جاری کرد و اسلام آورد و با برتری مسلم 
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امام، جلسه به پایان رسید و مردم متفرق شدند. روز بعد، حضرت عمران صابی را به حضور 

طلبیدند و او را بسیار اکرام کردند و از آن پس، عمران صابی خود یکی از مبلغان دین مبین اسلام 

گردید )ابن بابویه، ۱۳۸۸: ۲/ ۱۷۴(.

2. عیون أخبار الرضا

1-2. معرفی کتاب

کتاب »عیون أخبار الرضا« توسط شیخ صدوق ابوجعفر محمدبن علی بن موسی بابویه 

از برجسته ترین و متبحرترین  تألیف شده است. شیخ صدوق که  قمی )متوفی ۳۸۱ قمری( 

ثان جهان اسلام به شمار می رود و بیش از سیصد کتاب حدیثی از جمله »من لا یحضره 
ّ

محدّ

الفقیه« را نگاشته است، این اثر حدیثی را درباره تاریخ زندگانی، شخصیت و سخنان نورانی 

نگارش  به  عقیدتی  و  اخلاقی  فقهی،  تاریخی،  مختلف  مسائل  زمینه  در   رضا حضرت 

درآورده است. شیخ صدوق این کتاب را به عنوان عوض و پاسخ به هدیۀ صاحب بن عبّّاد که دو 

قصیده درباره امام رضا برای وی فرستاده بود، نوشته است تا در کتابخانۀ بزرگ عبّّاد به یادگار 

بماند و هم او و هم سایر دوستداران اهل بیت از آن بهره گیرند. شیخ می نویسد: »هدیه ای 

بهتر از این کتاب که از معارف بیکران امام رضا تألیف شده، نیافتم تا در پاسخ دو قصیدۀ ابن 

عبّّاد بفرستم و او دو قصیدۀ مزبور را نیز در مقدمۀ کتابش آورده است.« شیخ صدوق برای ارج 

نهادن به اشعار زیبای ابن عبّّاد، روایاتی از امام صادق و امام رضا درباره شاعران اهل 

بیت نقل کرده است از جمله اینکه: »هر کس درباره ما شعری بسراید، خداوند برایش منزلی 

در بهشت بنا می کند«.

2-۲. محتوای کتاب

این کتاب در شصت و نه باب از »وجه نام گذاری امام رضا« تا »معجزات مربوط به بقعۀ 

مبارکۀ ایشان« تنظیم شده است. از جمله مهم ترین ابواب این کتاب که نگرش و دیدگاه روشن 

و صریح شیعه درباره مسائل مختلف اعتقادی و تاریخی را بازتاب می دهد، عبارتند از: باب 
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النصوص علی الرضا بالإمامة في جملة الأئمة الاثني عشر؛ باب ما جاء عن الرضا علی بن 

موسی من الأخبار فی التوحید؛ ابوابی درباره مجالس مناظرۀ امام با دانشمندان و بزرگان 

فرقه ها و نحله های مختلف اسلامی و غیر اسلامی؛ ابوابی درباره علامت ها و اوصاف امام و 

امامت که شرایط و صفات اصلی امامت در آنها بیان شده است؛ باب ما جاء عن الرضا فی 

الإیمان که حقیقت و معنای ایمان را تبیین نموده است؛ بابی که در آن حقیقت امامت و تشیع را 

بیان کرده است؛ بخشی از معجزات و کرامت های امام رضا در زمان حیات آن حضرت که 

در قالب های مختلفی نظیر پیش گویی و خبر دادن از اسرار افراد ظهور کرده بود، با عنوان باب 

دلالات الرضا منعقد شده است؛ ابواب مربوط به زیارت امام و دعاهای مرتبط با آن.

این کتاب دارای ویژگی های مهمی است که از زمان تألیف آن را مورد توجه همگان قرار داده 

است: اول، کتابی مسند است و در ابتدای هر حدیثی سند آن را ذکر کرده است؛ دوم، مشیخۀ آن 

تا حد زیادی از مشیخۀ »من لا یحضره الفقیه« تبعیت می کند و البته برخی از اسناد آن نسبت به 

مشیخۀ من لا یحضر جدید و متفاوت است؛ سوم، از جمله جامع ترین کتاب ها در زمینۀ تاریخ 

و کلمات حضرت رضا به شمار می رود؛ چهارم، برخی از نظرات تاریخی، تفسیری، فقهی، 

رجالی و عقیدتی )کلامی( شیخ صدوق نیز در ذیل برخی از احادیث به چشم می خورد که در 

بازیابی اندیشه های او شایان توجه است.

3. شعر در دورۀ عباسی

شعر عربی از عصر عبّّاسی به بعد، پایبند تقلید از گذشتگان بود و آزادی هایی که گهگاه در 

خلال آن مشاهده می شود، همان شعر نوکلاسیکی است. به استثنای شاعران اندلس، هیچ کس 

در  که  بودند  بزرگ ترین شاعران کسانی  کند.  رها  تقلید  زیربار  از  را  برنیامد که خود  درصدد 

 تغییرنایافتۀ شعر کهن، موفق می شدند ندایی از شخصیت خویش به گوش ها 
ً
چارچوب تقریباً

 فراوانی می توان اشاره کرد، از جمله: المتنبّّی، ابوفِِراس 
ً
برسانند. از این جمله، به تعداد نسبتاً

)از سلسلۀ حمدانیان و شاعری ساده گوی و پرتأثیر که هنر خود را بیشتر در اشعار معروف به 

»الرومیات« آشکار کرده و سرشار از روح انسانی است و در دوره ای که شاعر در قسطنطنیه اسیر 
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غرائی )که به سبب قصیده ای با 
ُ

بوده سروده شده است(، ابوالعلا المعرّّی، الشریف الرضیّّ، طُ

قافیۀ لام به نام »لامیة العجم« شهرت یافته(، ابن فارض، بهاءالدین زُُهََیر. المتنبّّی مانند بسیاری 

با اکثر شاعران در آن چیزی است که لوئی  او  اما تمایز  از طراز سنتی است،  دیگر، شاعری 

ماسینیون »ضربۀ مضراب« خوانده و خاص متنبی است. آثار شاعرانۀ او، علی رغم همۀ معایب، 

 آشکاری دارد و شاید بیش از هر اثر دیگری، در تکوین ذوق ادبی نزد تازیان 
ً
آهنگ شخصی کاملاً

سهیم بوده است )عبدالجلیل، ۱۳۹۳: ۱۰۹(.

1-3. ویژگی های شعر دورۀ عباسی

شاید بارزترین شاخصه های مهم شعر در عصر عباسی، رویکرد گسترده به فرهنگ ملت های 

و  ادبیات  انواع  بر همۀ  تأثیری آشکار  این مسئله  و  آنها درآمیختند  با  باشد که عرب ها  دیگر 

فرهنگ آنان گذاشت. تبادل اندیشه ها و فرهنگ ها میان عرب ها و ملت های دیگر در دورۀ عباسی 

رویکردی سازمان یافته پیدا کرد، به طوری که جنبش ترجمه در این دوره فعالیتی گسترده یافت و 

به یکی از مهم ترین پرچمداران فرهنگ تبدیل شد. نخستین کسی که به ترجمه همت گماشت، 

منصور خلیفۀ عباسی بود که اسقف یوحنا کتاب »المحیطی« بطلمیوس را برای او ترجمه کرد و 

کتاب »کلیله و دمنه« نیز در دورۀ وی توسط عبدالله بن مقفع از زبان فارسی )پهلوی( به عربی 

ترجمه شد، اما آغاز دورۀ طلایی ترجمه به دورۀ مأمون عباسی و سال ۱۹۸ هجری بازمی گردد. 

با وجود فعالیت گسترده در ترجمۀ کتاب های فارسی، هندی و یونانی، شعر عربی ویژگی اصیل 

خود را حفظ کرد و از تأثیرپذیری از فرهنگ بیگانه مصون ماند. برخی از آثار بیگانه به وجود آمده 

به زبان عربی نیز محدود بود، مانند موضوع تصوف که از شعر فارسی وارد شعر عربی شد. شعر 

دورۀ عباسی به شدت شکوفا شد، زیرا وزیران، درباریان و هواداران شعر در این دوره آن را تشویق 

می کردند و کریمانه برای شعر بذل و بخشش می کردند، تا جایی که برخی از امیران و خلفای 

عباسی مانند ابن المعتز به عنوان معروف ترین شاعران دورۀ خود شناخته می شدند.

پیشرفت و تمدن، همان طور که زندگی عرب ها را در بر می گرفت، با شعر عربی نیز همراه 

شد، به طوری که شاعران توصیف های زیبایی درباره کاخ های بزرگ به جای گذاشتند. یکی از 
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گونه های تازه در موضوعات شعری دورۀ عباسی، شعر آموزشی یا شعر متون است. از میان 

این گونه اشعار می توان به کتاب »کلیله و دمنه« اشاره کرد که به نظم درآمده است. با ظهور 

دولت های کوچک، شاعران به دربار امیران قدرتمند روی آوردند که از معروف ترین این امیران 

می توان سیف الدوله حمدانی امیر حلب را نام برد. از بارزترین شاخصه‌های شعر دورۀ عباسیان، 

نوآوری در مضمون هاست. یکی دیگر از شاخصه های شعر عربی در دورۀ عباسی، ژرف نگری 

فلسفی و ساختن اندیشه های پیچیده در شعری استوار است که رویکرد خاصی از زندگی را ارائه 

می دهد که از بارزترین شاعران این رویکرد، ابوالعلاء معرّّی است. در اوایل دورۀ عباسی، شمار 

شاعرانی که اشعار قدما را روایت می کردند افزایش یافت و جایگاه آنها رفعت یافت، به طوری که 

برخی تنها به روایت شعر روی آوردند و سبک های دیگر را کنار گذاشتند.

4. کلام منثور موزون و مسجع امام

در »عیون أخبار الرضا« در میان مجموعۀ احادیث و روایات و خطبه هایی که از امام 

رضا نقل شده است، برخی از عبارات نثری امام به صورت مسجّّع و موزون است که در این 

بخش به ذکر، ترجمه و شرح آن ها پرداخته شده است.

 وََ 
ً
رْْضََ فِِرََاشاً

َ �
کُُمُُ الْأَ

َ
ذِِی جََعََلََ لَ

َ�
۱- امام در باب یازدهم )توحید(، در خطبۀ ۳۶ فرموده اند: »ألَّ

حََرََارََةِِ 
ْ
حُُمی وََالْ

ْ
هََا شََدِِیدََةََ الْ

ْ
مْْ یََجْْعََلْ

َ
جْْسََادِِکُُمْْ، وََلَ

َ
ئِِمََةًً لِِطََبََائِِعِِکُُمْْ مُُوََافِِقََةًً �لِأَ

ا
هََا مُُلَا

َ
مََءََا بِِنََاءًً، جََعََلَ اسَّل�َ

 شََدِِیدََةََ 
ا

عََ هََمََااتِِکُُمْْ، وََلَا ِ تُُصََدِّ�
َ
یحِِ فَ ِ بِِ الرِّ�  شََدِِیدََةََ طََیِّ�ِ

ا
دََکُُمْْ، وََلَا تُُجََمِّ�ِ

َ
بُُرُُدََوةِِ فَ

ْ
 شََدِِیدََةََ الْ

ا
تُُحْْرِقََِکُُمْْ، وََلَا

َ
فَ

یْْکُُمْْ فِِی 
َ
عََلَ تََمْْتََنِِعََ 

َ
فَ بََاةِِ 


لَا  شََدِِیدََةََ اصَّل�َ

ا
وََلَا تُُغْْرِقََِکُُمْْ، 

َ
فَ مََءِِا 

ْ
کََلْا ینِِ  ِ

�
الِّل  شََدِِیدََةََ 

ا
وََلَا تُُعْْطِِبََکُُمْْ، 

َ
فَ تْْنِِ  انَّل�َ

مََتََانََةِِ مََا تََنْْتََفِِعُُونََ بِِهِِ وََتََتََمََاسََکُُونََ، 
ْ
 جََعََلََ فِِیهََا مِِنََ الْ

هُُ عََزَّ�َوََجََلَّ�َ کِِنَّ�َ
َ
کُُمْْ، وََلَ ِ مََوْْتََا بْْنِِیََتِِکُُمْْ وََقُُبُُورِ

َ
دُُورِکُُِمْْ وََأَ

ٍ مِِنْْ مََنََافِِعِِکُُمْْ،  بْْدََانُُکُُمْْ وََبُُنْْیََنُُاکُُمْْ، وََجََعََلََ فِِیهََا مََا تََنْْقََدُُا بِِهِِ لِِدُُورِکُُِمْْ وََقُُبُُورِکُُِمْْ وََکََثِِرٍی
َ
یْْهََا أَ

َ
وََتََتََمََاسََکُُ عََلَ

کُُمْْ« )ابن بابویه، ۱۳۸۰: ۱/ ۲۷۸(.
َ
 لَ

ً
رْْضََ فِِرََاشاً

َ �
لِِکََ جََعََلََ الْأَ

َ
لِِذَ

َ
فَ

مََءََا بِِنََاءًً؛ آن کس که   وََ اسَّل�َ
ً
رْْضََ فِِرََاشاً

َ �
کُُمُُ الْأَ

َ
ذِِی جََعََلََ لَ

َ�
ترجمه: آن حضرت درباره آیه الَّ

برای شما زمین را همچون بستر و آسمان را همچون ساختمان گردانید )بقره/۲۲( چنین فرمودند: 

یعنی خداوند زمین را متناسب با طبیعت، خوی و بدن های شما قرار داد، آن را نه چندان داغ و 
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سوزان نمود که شما را بسوزاند و نه چندان سرد که در آن یخ بزنید، باد آن نه چندان خوشبو است 

که از آن سردرد بگیرید و نه آن چنان بدبو که شما را اذیت کند، و )زمین( نه همچون آب نرم 

است که شما را غرق کند و نه آن چنان سخت که نتوانید در آن خانه بنا سازید و قبر بکنید، بلکه 

 آن مقدار صلابت در آن نهاده است که برای شما مفید و نافع باشد و بتوانید خود 
ّ

خداوند عزّّوجلّ

و ساختمان هایتان را بر آن نگه دارید و در آن خاصیتی قرار داده است تا برای خانه سازی و قبر 

کندن و بسیار منافع دیگر شما مناسب باشد، پس به این خاطر زمین را برای شما همچون بستر 

گردانیده است.

شرح: امام در بخشی از این خطبه، فرمایشات خویش را با کلماتی موزون و مسجّّع به 

مْْ« میان دو کلمۀ »ملائمة« 
ُ
جْْسََادِِکُ

َ
 �لِأَ

ً
ةً

َ
مْْ مُُوََافِِقَ

ُ
بََائِِعِِکُ

َ
 لِِطَ

ً
ئِِالَامََةً


هََا مُُ

َ
کار برده اند: در عبارت »جََعََلَ

مْْ« میان دو کلمۀ 
ُ
بُُنْْیََانُُکُ مْْ وََ

ُ
انُُکُ

َ
بْْدَ

َ
یْْهََا أَ

َ
 عََلَ

ُ
تََمََاسََکُ

َ
و »موافقة« سجع متوازن است؛ در عبارت »تَ

ادُُ بِِهِِ 
َ
نْْقَ

َ
 فِِیهََا مََا تَ

َ
»أبدانکم« و »بنیانکم« سجع مطرف به کار رفته است؛ و در عبارت »وََجََعََلَ

مْْ« میان دو کلمۀ »دورکم« و »قبورکم« نیز سجع مطرف وجود دارد.
ُ
بُُورِکُِ

ُ
مْْ وََقُ

ُ
ورِکُِ

ُ
لِِدُ

 
ً
فََ تََخْْیِِیاًر

َ�
ى کََلَّ

َ
َ تََعََالَ  اللَّهَ��

۲- امام در باب یازدهم )توحید(، در خطبۀ ۳۸ فرموده اند:»یََا شََیخُُ إِِنَّ�َ

مََاوََاتِِ  قِِ اسَّل�َ
ُ
مْْ یََخْْلُ

َ
 وََ لَ

ً
مْْ یُُطََعْْ مُُکْْرََهاً

َ
 وََ لَ

ً
وباً

ُ
مْْ یُُعْْصََ مََغْْلُ

َ
 وََ لَ

ً
قََلِِلِِی کََثِِاًری

ْ
ى الْ

َ
عْْطََى عََلَ

َ
 وََ أَ

ً
وََ نََهََى تََحْْذِِیاًر

 )ص/۲۷(«  ِ رِا
کََفََرُُوا مِِنََ انَّل�َ ذِِینََ 

َ�
وََیْْلٌٌ لِِلَّ

َ
کََفََرُُوا فَ ذِِینََ 

َ�
، ذلِِکََ ظََنُّ�ُ الَّ رْْضََ وََ مََا بََیْْنََهُُمََا بََطِِالاً

َ �
وََ الْأَ

)ابن بابویه، ۱۳۸۰: ۱/ ۲۸۲(.

ف فرموده است ولی در عین حال آنها مختارند؛ آنان 
ّ
ترجمه: ای مرد! خداوند مردم را مکلّ

را نهی نموده است ولی با این نهی، از اعمال بد ممانعت و جلوگیری نکرده بلکه فقط ایشان را 

برحذر داشته است؛ و در مقابل کار اندک بندگان، ثواب بسیار عنایت فرموده است. اگر مردم 

خداوند را نافرمانی می کنند، از این رو نیست که خداوند مغلوب و ناتوان است و اگر اطاعت و 

بندگی می کنند، این امور از روی اجبار نیست؛ و آسمان و زمین و ما بین آن ها را باطل و بیهوده 

ار از عذاب آتشی که خواهند چشید.
ّ
ار است و وای بر کفّ

ّ
خلق نکرده است. این گمان کفّ

« و 
ً
« میان دو کلمۀ »تخییراً

ً
حْْذِِیراً

َ
تَ نََهََى  وََ   

ً
یِِیراً

ْ
خْ

َ
تَ  

َ
فَ

َ
لَّ

َ
ى کَ

َ
عََالَ

َ
تَ هََ 

َ
اللَّ شرح: در عبارت »إِِنََّ 

« میان دو 
ً
ثِِیراً

َ
لِِیلِِ کَ

َ
قَ

ْ
ى الْ

َ
ى عََلَ

َ
عْْطَ

َ
 وََ أَ

ً
حْْذِِیراً

َ
« سجع متوازی وجود دارد و در عبارت »نََهََى تَ

ً
»تحذیراً
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« سجع مطرف به کار رفته است.
ً
« و »کثیراً

ً
کلمۀ »تحذیراً

 
َ عََزَّ�َوََجََلَّ�َ  اللَّهَ��

: إِِنَّ�َ ِ
 اللَّهِ��

ُ
 رََسُُولُ

َ
۳- امام در باب یازدهم )توحید(، در خطبۀ ۳۹ فرموده اند:»قََلَا

فََيْْ عََامٍٍ« )ابن بابویه، ۱۳۸۰: ۱/ ۲۸۵(.
ْ
لْ
َ
قََ آدََمََ بِِأَ

ُ
نْْ یََخْْلُ

َ
دََابِِیرََ قََبْْلََ أَ رََ اتَّل�َ مََقََادِِیرََ وََ دََبَّ�َ

ْ
رََ الْ

قََدَّ�َ

ترجمه: امام فرمودند: رسول خدا فرمودند: خداوند دو هزار سال پیش از خلقت آدم، 

رات را تقدیر فرموده و تدبیرات لازم را در نظر گرفته است.
ّ

مقدّ

ادِِیرََ« 
َ
مََقَ

ْ
رََ الْ

َ
دَّ

َ
ابِِیرََ« میان دو فقرۀ »قَ

َ
ادِِیرََ وََ دََبََّرََ التََّدَ

َ
مََقَ

ْ
رََ الْ

َ
دَّ

َ
 قَ

َ
هََ عََزََّوََجََلَّ

َ
شرح: در عبارت »إِِنََّ اللَّ

ابِِیرََ« سجع مرصّّع وجود دارد.
َ

و »دََبََّرََ التََّدَ

بْْغََضََنََا وََ مََنْْ 
َ
قََدْْ أَ

َ
هُُمْْ فَ حََبَّ�َ

َ
مََنْْ أَ

َ
۴- امام در باب یازدهم )توحید(، در خطبۀ ۴۵ فرموده اند: »فَ

قََدْْ قََطََعََنََا وََ 
َ
هُُمْْ فَ

َ
قََدْْ وََالانََا وََ مََنْْ وََصََلَ

َ
قََدْْ عََدََاانََا وََ مََنْْ عََدََااهُُمْْ فَ

َ
نََا وََ مََنْْ وََاهُُلامْْ فَ حََبَّ�َ

َ
قََدْْ أَ

َ
بْْغََضََهُُمْْ فَ

َ
أَ

هََانََنََا وََ مََنْْ 
َ
قََدْْ أَ

َ
کْْرََمََهُُمْْ فَ

َ
قََدْْ جََفََانََا وََ مََنْْ أَ

َ
قََدْْ بََرَّ�َنََا وََ مََنْْ بََرَّ�َهُُمْْ فَ

َ
نََا وََ مََنْْ جََفََهُُامْْ فَ

َ
قََدْْ وََصََلَ

َ
مََنْْ قََطََعََهُُمْْ فَ

یْْنََا وََ 
َ
سََءََا إِِلَ

َ
قََدْْ أَ

َ
یْْهِِمْْ فَ

َ
حْْسََنََ إِِلَ

َ
نََا وََ مََنْْ أَ

َ
قََدْْ قََبِِلَ

َ
هُُمْْ فَ نََا وََ مََنْْ رََدَّ�َ قََدْْ رََدَّ�َ

َ
هُُمْْ فَ

َ
کْْرََمََنََا وََ مََنْْ قََبِِلَ

َ
قََدْْ أَ

َ
هََانََهُُمْْ فَ

َ
أَ

عْْطََهُُامْْ 
َ
قََنََا وََ مََنْْ أَ

قََدْْ صََدَّ�َ
َ
بََهُُمْْ فَ

َ�
بََنََا وََ مََنْْ کََذَّ

َ�
قََدْْ کََذَّ

َ
قََهُُمْْ فَ

یْْنََا وََ مََنْْ صََدَّ�َ
َ
حْْسََنََ إِِلَ

َ
قََدْْ أَ

َ
یْْهِِمْْ فَ

َ
سََءََا إِِلَ

َ
مََنْْ أَ

عْْطََانََا« )ابن بابویه، ۱۳۸۰: ۱/ ۲۸۹(.
َ
قََدْْ أَ

َ
قََدْْ حََرَّ�َمََنََا وََ مََنْْ حََرَّ�َمََهُُمْْ فَ

َ
فَ

ترجمه: هرکس آنان را دوست بدارد، ما را دشمن داشته و هرکس آنان را دشمن بدارد، ما را 

دوست داشته است؛ هرکس با آنان دوستی برقرار کند، با ما دشمنی کرده است و هرکس با آنان 

دشمنی کند، با ما دوستی نموده است؛ هرکس با آنان رابطه برقرار کند، با ما قطع رابطه کرده و 

هرکس با آنان قطع رابطه کند، با ما مرتبط شده است؛ هرکس به آنان بدی کند، به ما نیکی کرده 

است و هرکس به آنان نیکی کند، به ما بدی نموده است؛ هرکس آنان را گرامی بدارد، ما را اهانت 

کرده و هرکس به آنان اهانت کند، ما را احترام کرده است؛ هرکس آنان و سخن شان را بپذیرد، ما 

را رد کرده است و هرکس آنان را رد کند، ما را پذیرفته است؛ هرکس به آنان احسان کند، به ما 

بدی کرده است و هرکس به آنان بدی کند، به ما احسان نموده است؛ هرکس آنان را تصدیق کند، 

ما را تکذیب کرده است و هرکس آنان را تکذیب کند، ما را تصدیق نموده است و هرکس به آنان 

چیزی عطا کند، ما را محروم نموده و هرکس به آنان چیزی ندهد، در واقع به ما چیزی داده است.

شرح: در کل این خطبه، سجع مرصّّع به کار رفته است.
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وقِِ 
ُ
مََخْْلُ

ْ
ِ الْ ُ بِِنْْاغِِیََرِا رُُ اللَّهُ�� یََاتََغََیَّ�َ


۵- امام در باب یازدهم )توحید(، در خطبۀ ۵۱ فرموده اند: »وََ لَا

لِِا 


بِِسْْاتِِقْْلَا
ا

ٍ لَا
مُُبََشََارََةِِ مُُتََجََلٍّ�

ْ
وِِیلِِ الْ

ْ
بِِتََأْ

ا
وِِیلِِ عََدََدٍٍ ظََهِِارٌٌ لَا

ْ
بِِتََأْ

ا
حََدٌٌ لَا

َ
مََحْْدُُودِِ، أَ

ْ
دُُ بِِتََحْْدِِیدِِ الْ

یََاتََحََدَّ�َ


کََمََا لَا

عِِالٌٌ 
َ
بََاعْْدََ عََدََمٍٍ فَ


مٍٍ مََوْْجُُدٌٌو لَا بِِتََجََسُّ�ُ

ا
طِِفٌٌی لَا

َ
بِِمُُدََانََةٍٍا لَ

ا
ةٍٍ قََرِِیبٌٌ لَا

َ
بِِمُُسََفَا

ا
ةٍٍ مُُبََیِِانٌٌ لَا

َ
بِِمُُزََایََلَ

ا
یََةٍٍ بََطِِانٌٌ لَا رُُؤْْ

ةٍٍ سََمِِعٌٌی  بِِمََحََسَّ�َ
ا

ةٍٍ مُُدْْرِکٌٌِ لَا بِِاهِِمَّ�َ


بِِاهََمََمََاةٍٍ شََءََا لَا


یدٌٌ لَا بِِحََرََکََةٍٍ مُُرِِ
ا

رٌٌ لَا ِ بِِحََوْْلِِ فِِکْْرََةٍٍ مُُدََبِّ�
ا

رٌٌ لَا ِ ٍ مُُقََدِّ� بِِاضْْطِِرََارٍ
ا

لَا

دََاةٍٍ« )ابن بابویه، ۱۳۸۰: ۱/ ۳۰۶(.
َ
بِِأَ

ا
ةٍٍ بََصِِرٌٌی لَا

َ
بِِآلَ

ا
لَا

 و حدود مخلوق 
ّ

ترجمه: و خداوند با تغییر یافتن مخلوق، تغییری نمی کند، کمااین که با حدّ

)که همگی محدود هستند( محدود نمی شود، »أحد« است نه به عنوان عدد، ظاهر و آشکار 

است نه بدین صورت که قابل لمس باشد، آشکار و هویداست نه بدین معنی که دیده شود، باطن 

و پنهان است نه این که از مخلوقات غائب باشد، دور است نه از نظر مسافت، نزدیک است نه از 

جهت مکانی، لطیف است نه از نظر جسم، موجود است نه پس از عدم )پیش از او عدم نبوده، 

بلکه او همیشه موجود بوده است(، فاعل است و کار انجام می دهد نه از روی اجبار، بلکه با 

اختیار تام، می سنجد و تصمیم می گیرد نه با نیروی فکر، تدبیر می کند نه با حرکت، اراده می کند 

نه با آهنگ، مشیّّت و اراده دارد نه با عزم و تصمیم، درک می کند نه با آلت و وسیلۀ حسّّ، می شنود 

و می بیند نه با گوش و چشم و یا وسیلۀ دیگر.

ودِِ« سجع مرصّّع 
ُ

مََحْْدُ
ْ
دُُ بِِتََحْْدِِیدِِ الْ

َ
یََالَاتََحََدَّ


مََا 

َ
وقِِ کَ

ُ
لُ

ْ
مََخْ

ْ
هُُ بِِانْْغِِیََارِِ الْ

َ
یََّرُُ اللَّ

َ
یََالَاتََغَ


شرح: در عبارت »

ةٍٍ مُُبََایِِنٌٌ« میان دو کلمۀ »باطن« و 
َ
بِِالَامُُزََایََلَ


یََةٍٍ بََاطِِنٌٌ  لِِالَا رُُؤْْ




ْ
بِِالَااسْْتِِقْ


به کار رفته است؛ در عبارت »

« میان دو کلمۀ 
ٌ

طِِیفٌ
َ
انََاةٍٍ لَ

َ
بِِالَامُُدَ


رِِیبٌٌ 

َ
ةٍٍ قَ

َ
بِِالَامُُسََافَ


»مباین« سجع مطرف وجود دارد؛ در عبارت »

بِِّرٌٌ« میان 
َ

رََةٍٍ مُُدَ
ْ
بِِالَاحََوْْلِِ فِِکْ


رٌٌ 

ِ
دِّ

َ
طِِرََارٍٍ مُُقَ

ْ
بِِالَااضْ


»قریب« و »لطیف« سجع متوازن است؛ در عبارت »

ةٍٍ 
َ
بِِالَاآلَ


بِِالَامََحََسََّةٍٍ سََمِِیعٌٌ 


دو کلمۀ »مقدر« و »مدبر« سجع متوازن به کار رفته است؛ و در عبارت »

بََصِِیرٌٌ« میان دو کلمۀ »سمیع« و »بصیر« سجع متوازن وجود دارد.

وََ  وْْقََتُُا 
َ �
الْأَ تََاصْْحََبُُهُُ 


فرموده اند: »لَا ادامه خطبۀ ۵۱  در  )توحید(،  یازدهم  باب  در  امام   -۶

کََوْْنُُهُُ  وْْقََاتِِ 
َ �
دََوََاتُُ سََبِِاقُُ الْأَ

َ �
دُُهُُ الْأَ تُُاقََیِّ�ِ


فََتُُا وََ لَا هُُ اصِّل�ِ

تََاحُُدُّ�ُ


نََتُُا وََ لَا هُُ اسِّل�ِ
ُ

خُُذُ
ْ
تََاأْ


کِِانُُ وََ لَا مََ

َ �
نُُهُُ الْأَ تََاضََمَّ�َ


لَا

 
نَّ�َ

َ
جََوََاهِِرََ عُُرِفََِ أَ

ْ
هُُ وََ بِِتََجْْهِِرِیهِِِ الْ

َ
مََاشْْعََرََ لَ


 لَا

نَّ�َ
َ
مََشََعِِارََ عُُرِفََِ أَ

ْ
هُُ بِِتََشْْعِِرِیهِِِ الْ

ُ
زَلَُ

َ
بْْالِاتِِدََاءُُ أَ عََدََمُُ وُُجُُدُُوهُُ وََ ا

ْ
وََ الْ

هُُ ضََدَّا�َ 
َ
قََرِِینََ لَ

ا
 لَا

نَّ�َ
َ
مُُورِِ عُُرِفََِ أَ

ُ �لْأُ
هُُ وََ بِِمُُقََرََانََتِِهِِ بََیْْنََ ا

َ
 لَ

ضِِادَّ�َ


 لَا
نَّ�َ

َ
شْْیََءِِا عُُرِفََِ أَ

َ �
تِِهِِ بََیْْنََ الْأَ هُُ وََ بِِمُُضََدَّا�َ

َ
جََوْْهََرََ لَ

ا
لَا
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فٌٌ بََیْْنََ مُُتََعََادِِیََاتِِهََا مُُفََرِّ�قٌٌِ بََیْْنََ  ِ
�
ِ مُُؤََلِّ حََرُُورِ

ْ
رََدََ بِِلْا لِِ وََ اصَّل�َ

َ
بََلَ

ْ
جُُسُُوََ بِِلْا

ْ
بُُهََمِِ وََ الْ

ْ
یََاةََ بِِلْا


جََلَا

ْ
مََةِِ وََ الْ

ْ
لْ

ورََ بِِلاظُّ�ُ انُّل�ُ

ِ شََیْْءٍٍ 
کُُلِّ� ى وََ مِِنْْ 

َ
هُُ تََعََالَ

ُ
فِِهََا ذََلِِکََ قََوْْلُ ِ

�
ى مُُؤََلِّ

َ
لِِیفِِهََا عََلَ

ْ
ى مُُفََرِّ�قِِِهََا وََ بِِتََأْ

َ
یقِِهََا عََلَ ةٌٌ بِِتََفْْرِِ

َ�
مُُتََدََانِیََِاتِِهََا دََالَّ

رُُونََ )ذاریتا/۴۹(« )ابن بابویه، ۱۳۸۰: ۱/ ۳۰۷(.
کَّ�َ

َ
کُُمْْ تََذَ

َ�
عََلَّ

َ
قْْنََا زََوْْجََیْْنِِ لَ

َ
خََلَ

ترجمه: زمان و مکان ندارد، چرت و پینکی و خواب او را فرا نمی گیرد، صفات مختلف او را 

محدود نمی سازد، آلات و ادوات نیز او را مقیّّد و محدود نمی کند، او پیش از زمان بوده است و 

پیش از عدم وجود داشته است، و ازلیّّتش از هر آغاز و ابتدائی فراتر بوده است، از خلقت حواسّّ 

توسّّط او معلوم می شود که خود فاقد این حواسّّ )باصره، سامعه، لامسه، ذائقه، ...( است و از 

یت برقرار کرده است 
ّ

ایجاد عناصر معلوم می شود که عنصر ندارد و از آنچه که بین اشیاء ضدّ

دانسته می شود که خود ضد ندارد و با ایجاد مقارنه و هماهنگی بین امور، دانسته می شود که قرین 

و هماورد ندارد، بین نور و ظلمت، آشکاری و گنگی، خشکی و تری و سرما و گرما ضدیت 

برقرار کرده است، امور نامساعد و دور از هم را به دور هم جمع کرده و امور نزدیک را از هم جدا 

نموده است و پراکندگی این ها و اجتماع آن ها دلیلی است بر وجود پراکنده کننده و گردآورنده شان 

رُُونََ )سورۀ 
کَّ�َ

َ
کُُمْْ تََذَ

َ�
عََلَّ

َ
قْْنََا زََوْْجََیْْنِِ لَ

َ
ِ شََیْْءٍٍ خََلَ

و این مفهوم به این آیۀ شریفه اشاره دارد: وََ مِِنْْ کُُلِّ�

ذاریات، آیه ۴۹(.

و  صْْحََبُُهُُ« 
َ
»تَ کلمۀ  دو  میان  مََاکِِنُُ« 

َ �لْأَ
ا مََّنُُهُُ 

َ
ضَ

َ
تَالَا


 وََ   

ُ
اتُ

َ
وْْقَ

َ �لْأَ
ا صْْحََبُُهُُ 

َ
تَالَا


« عبارت  در  شرح: 

« میان 
ُ

اتُ
َ
هُُ الصِِّفَ

ُ
حُُدُّ

َ
تَالَا


 وََ 

ُ
هُُ السِِّنََاتُ

ُ
ذُ

ُ
خُ

ْ
أْ
َ
تَالَا


مََّنُُهُُ« سجع متوازن به کار رفته است؛ در عبارت »

َ
ضَ

َ
»تَ

 سََابِِقُُ 
ُ

دََوََاتُ
َ �لْأَ
هُُ ا

ُ
یِِّدُ

َ
قَ
ُ
تُالَا


دو کلمۀ »السِِّنات« و »الصِِّفات« سجع متوازی وجود دارد؛ در عبارت »

اتِِ« میان دو کلمۀ »الأدوات« و »الأوقات« سجع مطرف به کار رفته است؛ در عبارت 
َ
وْْقَ

َ �لْأَ
ا

هُُ« سجع مرصّّع 
َ
جََالَاوْْهََرََ لَ


نََّ 

َ
 أَ

َ
جََوََاهِِرََ عُُرِِفَ

ْ
هُُ وََ بِِتََجْْهِِیرِهِِِ الْ

َ
عََرََ لَ

ْ
مََالَاشْ


نََّ 

َ
 أَ

َ
اعِِرََ عُُرِِفَ

َ
مََشَ

ْ
عِِیرِهِِِ الْ

ْ
»بِِتََشْ

نََّ 
َ
 أَ

َ
مُُورِِ عُُرِِفَ

ُ �لْأُ
ارََنََتِِهِِ بََیْْنََ ا

َ
هُُ وََ بِِمُُقَ

َ
 لَ

َ
ضِِالَادَّ


نََّ 

َ
 أَ

َ
یََاءِِ عُُرِِفَ

ْ
شْ

َ �لْأَ
ادََّتِِهِِ بََیْْنََ ا

َ
وجود دارد؛ در عبارت »بِِمُُضَ

 
ٌ

فٌ
ِ
هُُ« میان دو کلمۀ »مضادّّة« و »مقارنة« سجع متوازن به کار رفته است؛ در عبارت »مُُؤََلِّ

َ
رِِینََ لَ

َ
قَالَا




ى 
َ
رِِیقِِهََا عََلَ

ْ
 بِِتََفْ

ٌ
ةٌ

َ
انِِیََاتِِهََا« سجع مرصّّع وجود دارد؛ و در عبارت »دََالَّ

َ
 بََیْْنََ مُُتََدَ

ٌ
رِِّقٌ

َ
بََیْْنََ مُُتََعََادِِیََاتِِهََا مُُفَ

رِِّق« و 
َ
فِِهََا« میان دو کلمۀ »تفریق« و »تألیف« و نیز میان دو کلمۀ »مُُفَ

ِ
ى مُُؤََلِّ

َ
لِِیفِِهََا عََلَ

ْ
رِِّقِِهََا وََ بِِتََأْ

َ
مُُفَ

ف« سجع متوازن به کار رفته است.
ِ
»مُُؤََلِّ
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غََیْْثُُ 
ْ
مََطِِارُُ وََ الْ

ْ
حََابُُ الْ ِمََمُُا اسَّل�َ

�
۷- امام در باب بیستم )امامت(، در خطبۀ اول فرموده اند: »الْإِ

مِِنُُی 
َ �
ِمََمُُا الْأَ

�
وْْضََةُُ الْإِ غََدِِیرُُ وََ ارَّل�َ

ْ
یرََةُُ وََ الْ غََزِِ

ْ
عََیْْنُُ الْ

ْ
بََسِِیطََةُُ وََ الْ

ْ
رْْضُُ الْ

َ �
مُُضِِیئََةُُ وََ الْأَ

ْ
مْْسُُ الْ

هََطِِالُُ وََ اشَّل�َ
ْ
الْ

تُُهُُ  رْْضِِهِِ وََ حُُجَّ�َ
َ
ِ فِِی أَ

مِِنُُی اللَّهِ��
َ
ِمََمُُا أَ

�
اهِِیََةِِ الْإِ

عِِبََادِِ فِِی ادَّل�َ
ْ
فِِقُُی وََ مََفْْزََعُُ الْ

خُُ اشَّل�َ
َ �
وََالِِدُُ ارَّل�َقِِقُُی وََ الْأَ

ْ
ارَّل�َفِِقُُی وََ الْ

)ابن بابویه،   »
وََ جََلَّ�َ عََزَّ�َ   ِ

اللَّهِ�� حُُرََمِِ  عََنْْ  ابُّ�ُ 
َ�

اذَّل وََ   ِ
اللَّهِ�� ى 

َ
إِِلَ اعِِی 

ادَّل�َ دِِهِِ 
ا

بِِلَا خََلِِفََیتُُهُُ فِِی  وََ  عِِبََادِِهِِ  ى 
َ
عََلَ

.)۴۵۰ /۱ :۱۳۸۰

ترجمه: امام ابر پرباران و باران پربرکت است، خورشید درخشان و زمین گسترده است، او 

چشمۀ جوشان و باغ و برکه است. امام امینی همراه، پدری مهربان است، او برادر تنی است، در 

مصائب پناه بندگان است. امام امین خدا در زمین و حجّّت او بر بندگان است، او خلیفۀ خدا در 

کشور اوست، امام دعوت کنندۀ مردم بسوی خدا و مدافع حرمت های الهی است.

« میان دو کلمۀ »الماطر« و 
ُ

هََاطِِلُ
ْ
 الْ

ُ
یْْثُ

َ
غَ

ْ
مََاطِِرُُ وََ الْ

ْ
مََامُُ السََّحََابُُ الْ ِ

�لْإِ
شرح: در عبارت »ا

 وََ 
ُ
ةُ

َ
بََسِِیطَ

ْ
 الْ

ُ
رْْضُ

َ �لْأَ
 وََ ا

ُ
مُُضِِیئََةُ

ْ
مْْسُُ الْ

َ
»الهاطل« سجع متوازن به کار رفته است؛ در عبارت »الشَّ

 
ُ

خُ
َ �لْأَ
 الرََّقِِیقُُ وََ ا

ُ
وََالِِدُ

ْ
مِِینُُ الرََّفِِیقُُ وََ الْ

َ �لْأَ
مََامُُ ا ِ

�لْإِ
زِِیرََةُُ« سجع مرصّّع وجود دارد؛ در عبارت »ا

َ
غَ

ْ
عََیْْنُُ الْ

ْ
الْ

فِِیقُُ« میان کلمات »الرفیق« و »الرقیق« و »الشفیق« سجع متوازی به کار رفته است؛ و در 
َ

الشَّ

دِِالَاهِِ« میان دو کلمۀ »عباد« 


تُُهُُ فِِی بِِ
َ
لِِیفَ

َ
ى عِِبََادِِهِِ وََ خَ

َ
رْْضِِهِِ وََ حُُجََّتُُهُُ عََلَ

َ
هِِ فِِی أَ

َ
مِِینُُ اللَّ

َ
مََامُُ أَ ِ

�لْإِ
عبارت »ا

و »بلاد« سجع متوازن به کار رفته است.

نُُبِِو 
ُ�

رُُ مِِنََ اذُّل مُُطََهَّ�َ
ْ
ِمََمُُا الْ

�
۸- امام در باب بیستم )امامت(، در ادامه خطبۀ اول فرموده اند: »الْإِ

مُُنََافِِقِِنََی 
ْ
مُُسْْلِِمِِنََی وََ غََیْْظُُ الْ

ْ
ینِِ وََ عِِزُّ�ُ الْ ِ مِِ نِِظََمُُا ادِّل�

ْ
حِِلْ

ْ
مِِ مََرْْسُُمٌٌو بِِلْا

ْ
عِِلْ

ْ
عُُیُُبِِو مََخْْصُُوصٌٌ بِِلْا

ْ
 مِِنََ الْ

ُ
مُُبََرَّ�َأُ

ْ
الْ

 
ا

هُُ مِِثْْلٌٌ وََ لَا
َ
لَ

ا
 وََ لَا

ٌ
یُُاوجََدُُ مِِنْْهُُ بََدََلٌ


هُُ عََلِِامٌٌ وََ لَا

ُ
یُُاعََادِِلُ


حََدٌٌ وََ لَا

َ
یُُادََانِیِهِِ أَ


ِمََمُُا وََاحِِدُُ دََهْْرِهِِِ لَا

�
کََافِِرِِینََ الْإِ

ْ
وََ بََوََارُُ الْ

لِِ  مُُفََضِّ�ِ
ْ
کْْتِِسََبٍٍا بََلِِ اخْْتِِصََاصٌٌ مِِنََ الْ ا

ا
هُُ وََ لَا

َ
بٍٍ مِِنْْهُُ لَ

َ
ِ طََلَ هِِ مِِنْْ غََیْْرِ ِ

�
کُُلِّ فََضْْلِِ 

ْ
نََظِِرٌٌی مََخْْصُُوصٌٌ بِِلْا

 وََ تََاهََتِِ 
ُ

عُُقُُولُ
ْ
تِِ الْ

َ�
ِمََمِِا وََ یُُمْْکِِنُُهُُ اخْْتِِیََرُُاهُُ هََیْْهََتََا هََیْْهََتََا ضََلَّ

�
ةََ الْإِ

َ
غُُ مََعْْرِفَِ

ُ
ذِِی یََبْْلُ

َ�
مََنْْ ذََا الَّ

َ
بِِا فَ وََهَّ�َ

ْ
الْ

حُُکََمََءُُا وََ تََقََاصََرََتِِ 
ْ
رََتِِ الْ عُُظََمََءُُا وََ تََحََیَّ�َ

ْ
عُُیُُنُُو وََ تََصََاغََرََتِِ الْ

ْ
بََابُُ وََ حََسِِرََتِِ الْ

ْ
لْ
َ �
مُُو وََ حََرََاتِِ الْأَ

ُ
حُُلُ

ْ
الْ

غََءُُا 
َ
بُُلَ

ْ
دََبََءُُا وََ عََیِِیََتِِ الْ

ُ �لْأُ
عََرََاءُُ وََ عََجََزََتِِ ا

تِِ اشُّل�ُ
َ�
ءُُا وََ کِِلَّ لِِبَّ�َ

َ �
تِِ الْأَ

َ
خُُطََبََءُُا وََ جُُهِِلَ

ْ
مََءُُا وََ حُُصِِرََتِِ الْ

َ
حُُلَ

ْ
الْ

هُُ 
َ
کََیْْفََ یُُوصََفُُ لَ ِ وََ  قْْصِِرِی ِ وََ اتَّل�َ عََجْْزِ

ْ
قََرَّ�َتْْ بِِلْا

َ
أَ
َ
ضََائِِلِِهِِ فَ

َ
ةٍٍ مِِنْْ فَ

َ
ضِِلَی

َ
وْْ فَ

َ
نِِهِِ أَ

ْ
نٍٍ مِِنْْ شََأْ

ْ
عََنْْ وََصْْفِِ شََأْ

ى وََ هُُوََ 
نَّ�َ
َ
 کََیْْفََ وََ أَ

ا
وْْ یُُوجََدُُ مََنْْ یُُقََمُُا مََقََمََاهُُ وََ یُُغْْنِِی غِِنََاهُُ لَا

َ
مْْرِهِِِ أَ

َ
وْْ یُُفْْهََمُُ شََیْْءٌٌ مِِنْْ أَ

َ
وْْ یُُنْْعََتُُ بِِکُُنْْهِِهِِ أَ

َ
أَ
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وََاصِِفِِنََی« )ابن بابویه، ۱۳۸۰: ۱/ ۴۵۱(.
ْ
مُُتََنََوِالِِِنََی وََ وََصْْفِِ الْ

ْ
یْْدِِی الْ

َ
جْْمُُ مِِنْْ أَ بِِحََیْْثُُ انَّل�َ

ترجمه: امام از گناهان پاک است و از عیوب مبرّّی، علم به او اختصاص دارد، حلیم و بردبار 

است، مایۀ نظم دین و عزّّت مسلمین است، باعث خشم منافقین و هلاکت کافرین است. امام 

در دوران خود نظیر ندارد، کسی به او نزدیک نیست، هیچ دانشمندی با او همطراز نیست، بدل 

ندارد، مثل و مانند ندارد، بدون اینکه به دنبال فضیلت باشد و یا خود فضیلت به دست آورده باشد، 

فضیلت به او اختصاص یافته است و خداوند بخشاینده با فضیلت، فضل را به او اختصاص داده 

است. پس کیست که بتواند امام را بشناسد یا او را انتخاب کند؟! نه، هرگز، هرگز، در وصف شأنی 

از شؤون او و فضیلتی از فضائل او، عقول به گمراهی افتاده و حیران و سرگردان مانده است و 

دیدگان درمانده و ناتوان گشته و بزرگان احساس کوچکی می نمایند و حکما حیرانند، عقل عقلاء 

کوتاه است، خطباء از خطابه بازمانده اند و عقلاء و دانایان از درکش عاجز شده اند و شعراء از شعر 

گفتن ناتوان گشته اند و ادباء عاجز گردیده اند و بلغاء خسته و ناتوان شده اند و همگی به عجز و 

ناتوانی )خود( معترفند، چگونه می توان او را وصف کرده و کنه او را بیان نمود، یا چیزی از کار او 

را فهمید یا کسی را یافت که جای او را بگیرد؟ نه، چگونه ممکن است؟ و حال آنکه نسبت او و 

وصف کنندگانش همچون ستاره و دست مردم است؟

هََّر« و 
َ

عُُیُُوبِِ« میان دو کلمۀ »المُُطَ
ْ
 مِِنََ الْ

ُ
مُُبََرََّأُ

ْ
نُُوبِِ الْ

ُ
هََّرُُ مِِنََ الذُّ

َ
مُُطَ

ْ
مََامُُ الْ ِ

�لْإِ
شرح: در عبارت »ا

»المُُبََرََّأ« سجع متوازن و میان دو کلمۀ »الذنوب« و »العیوب« سجع متوازی وجود دارد که کل 

مِِ« میان دو کلمۀ 
ْ
حِِلْ

ْ
مِِ مََرْْسُُومٌٌ بِِالْ

ْ
عِِلْ

ْ
صُُوصٌٌ بِِالْ

ْ
عبارت دارای جناس مرصّّع است؛ در عبارت »مََخْ

»مخصوص« و »مرسوم« سجع متوازن و میان دو کلمۀ »العلم« و »الحلم« سجع متوازی وجود 

 
ُ

یْْظُ
َ
مُُسْْلِِمِِینََ وََ غَ

ْ
ینِِ وََ عِِزُُّ الْ

ِ
امُُ الدِّ

َ
دارد که کل عبارت نیز دارای جناس مرصّّع است؛ در عبارت »نِِظَ

افِِرِِینََ« میان کلمات »الدین« و »المسلمین« و »المنافقین« و »الکافرین« 
َ
کَ

ْ
مُُنََافِِقِِینََ وََ بََوََارُُ الْ

ْ
الْ

« میان دو کلمۀ 
ٌ

حََدٌ
َ
انِِیهِِ أَ

َ
 یُُدَ

الَا
 دََهْْرِهِِِ 

ُ
مََامُُ وََاحِِدُ ِ

�لْإِ
سجع مطرف به کار رفته است؛ در عبارت »ا

« میان دو کلمۀ 
ٌ

لٌ
ْ
هُُ مِِثْ

َ
 لَ

الَا
 وََ 

ٌ
لٌ

َ
 مِِنْْهُُ بََدَ

ُ
 یُُوجََدُ

الَا
»واحد« و »أحد« سجع مطرف است؛ در عبارت »

تِِصََاصٌٌ« میان دو کلمۀ 
ْ

تِِسََابٍٍ بََلِِ اخْ
ْ
 اکْ

الَا
»بدل« و »مثل« سجع متوازی وجود دارد؛ در عبارت »

اهََتِِ 
َ
 وََ تَ

ُ
ولُ

ُ
عُُقُ

ْ
تِِ الْ

َ
لَّ

َ
»اکتساب« و »اختصاص« سجع متوازن به کار رفته است؛ در عبارت »ضَ
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عُُیُُونُُ« میان کلمات »العقول« و »الحلوم« و »العیون« 
ْ
بََابُُ وََ حََسِِرََتِِ الْ

ْ
لْ
َ �لْأَ
ومُُ وََ حََارََتِِ ا

ُ
حُُلُ

ْ
الْ

اصََرََتِِ 
َ
قَ
َ
مََاءُُ وََ تَ

َ
حُُکَ

ْ
حََیََّرََتِِ الْ

َ
مََاءُُ وََ تَ

َ
عُُظَ

ْ
رََتِِ الْ

َ
صََاغَ

َ
سجع متوازن به کار رفته است؛ و در عبارت »تَ

اءُُ 
َ
غَ

َ
بُُلَ

ْ
دََبََاءُُ وََ عََیِِیََتِِ الْ

ُ �لْأُ
عََرََاءُُ وََ عََجََزََتِِ ا

ُ
تِِ الشُّ

َ
لِِبََّاءُُ وََ کِِلَّ

َ �لْأَ
تِِ ا

َ
بََاءُُ وََ جُُهِِلَ

َ
طَ

ُ
خُ

ْ
مََاءُُ وََ حُُصِِرََتِِ الْ

َ
حُُلَ

ْ
الْ

نِِهِِ« میان کلمات »العظماء« و »الحکماء« و »الحلماء« و »الخطباء« 
ْ
أْ

َ
نٍٍ مِِنْْ شَ

ْ
أْ

َ
عََنْْ وََصْْفِِ شَ

رََت« و 
َ
صََاغَ

َ
غاء« سجع متوازی به کار رفته و میان دو کلمۀ »تَ

َ
و »الشعراء« و »الأدباء« و »البُُلَ

ت« و »عََجََزََت« و »عََیِِیََت« جناس 
َ
ت« و »کِِلَّ

َ
اصََرََت« و میان کلمات »حُُصِِرََت« و »جُُهِِلَ

َ
قَ
َ
»تَ

متوازن است.

جََمِِاعََةِِ وََ 
ْ
قُُدْْرََةِِ الْ

ْ
هُُمَّ�َ یََا ذََا الْ

َ�
لَّل

َ
۹- امام در باب ۴۲ )دعای امام(، در خطبۀ اول فرموده اند: »أَ

ةِِ یََا مََنْْ 
َ
یلَ جََزِِ

ْ
مََوََاهِِبِِ الْ

ْ
ةِِ وََ الْ

َ
جََمِِلَی

ْ
یََادِِی الْ

َ �
مُُتََوََالِِیََةِِ وََ الْأَ

ْ
ءِِا الْ


لَا

آ
مُُتََتََابِِعََةِِ وََ الْآ

ْ
مِِنََنِِ الْ

ْ
وََاسِِعََةِِ وََ الْ

ْ
ارَّل�َحْْمََةِِ الْ

شََرََعََ 
َ
نْْطََقََ وََ ابْْتََدََعََ فَ

َ
أَ
َ
هََمََ فَ

ْ
لْ
َ
رََزََقََ وََ أَ

َ
قََ فَ

َ
ٍ یََا مََنْْ خََلَ بُُ بِِظََهِِرٍی

َ
یُُاغْْلَ


ٍ وََ لَا لُُ بِِنََظِِرٍی

یُُامََثَّ�َ


یُُاوصََفُُ بِِتََمْْثِِلٍٍی وََ لَا


لَا

 یََا مََنْْ سََمََا 
َ

جْْزََلَ
َ
أَ
َ
عْْطََى فَ

َ
سْْبََغََ وََ أَ

َ
أَ
َ
نْْعََمََ فَ

َ
غََ وََ أَ

َ
بْْلَ

َ
أَ
َ
جْْنََحََ فَ

َ
تْْقََنََ وََ أَ

َ
أَ
َ
رََ فَ حْْسََنََ وََ صََوَّ�َ

َ
أَ
َ
رََ فَ

ارْْتََفََعََ وََ قََدَّ�َ
َ
 فَ

ا
وََ عََلَا

 
نِِادَّ�َ


لَا

َ
کِِ فَ

ْ
مُُلْ

ْ
ِ یََا مََنْْ تََفََرَّ�َدََ بِِلْا کََرِا

ْ
فْ
َ �
جََازََ هََوََاجِِسََ الْأَ

َ
طْْفِِ فَ

ُ�
ِ وََ دََنََا فِِی الُّل بْْصََرِا

َ �
فََتََا خََوََاطِِفََ الْأَ

َ
ِ فَ

عِِزِّ�
ْ
فِِی الْ

طََنِِاهِِ« )ابن بابویه، ۱۳۸۰: ۲/ ۳۹۹(.
ْ
کُُوتِِ سُُلْ

َ
هُُ فِِی مََلَ

َ
لَ

ترجمه: بار الها! ای خدائی که قدرتت کامل و فراگیر است و ای دارای دریای رحمت بیکران 

و ای صاحب نعمت های پیاپی و نیکوئی های مدام و پیوسته و پی درپی و دارنده کرم های بی شمار، 

ای آن که وصفش را مثال نشاید و تشبیهت بمانند و نظیر نباید و نیروهای مدد یافته بر ساحت 

قدست دست نیافته اند، ای آنکه بیافریده و روزی داده و الهام کرده و گویا نموده و بسرشته و راه 

نموده و برتری و والائی گزیده و نظام بخشیده ولی بسیار نیکو و دقیق و نقش داده ولی چه استوار 

و محکم، اقامۀ دلیل کرده امّّا کامل و رسا و کرامت فرموده امّّا به تمام و کمال بخشیده، ولی بسیار 

 دید بینش ها گذشته 
ّ

و فراوان، ای آن که در کبریائی و بزرگی چنان اوج گرفته که از توان و فراحدّ

است و در لطافت و بی رنگی چنان نزدیک شده که از درک اندیشه ها فراتر آمده است، ای آن که در 

سلطنتت یگانگی گرفته و در حوزه اقتدارش همتا و مانند نیست.

وََاسِِعََةِِ« میان دو کلمۀ »القدرة« 
ْ
جََامِِعََةِِ وََ الرََّحْْمََةِِ الْ

ْ
رََةِِ الْ

ْ
دْ

ُ
قُ

ْ
ا الْ

َ
هُُمََّ یََا ذَ

َ
للَّ

َ
شرح: در عبارت »أَ

و »الرحمة« جناس متوازن و میان دو کلمۀ »الجامعة« و »الواسعة« جناس متوازی است؛ در 
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»المتوالیة« جناس  و  »المتتابعة«  دو کلمۀ  میان  مُُتََوََالِِیََةِِ« 
ْ
الْ ءِِالَاآ 


الْآ وََ  مُُتََتََابِِعََةِِ 

ْ
الْ مِِنََنِِ 

ْ
»الْ عبارت 

ةِِ« میان دو کلمۀ »الجمیلة« 
َ
جََزِِیلَ

ْ
مََوََاهِِبِِ الْ

ْ
ةِِ وََ الْ

َ
جََمِِیلَ

ْ
یََادِِی الْ

َ �لْأَ
متوازن وجود دارد؛ در عبارت »ا

بُُ 
َ
لَ

ْ
یُُالَاغْ


 بِِنََظِِیرٍٍ وََ 

ُ
لُ

َ
یُُالَامََثَّ


 بِِتََمْْثِِیلٍٍ وََ 

ُ
یُُالَاوصََفُ


ة« جناس متوازی است؛ در عبارت »یََا مََنْْ 

َ
و »الجزیلَ

قََ 
َ
لَ

َ
هِِیرٍٍ« میان دو کلمۀ »نظیر« و »ظهیر« جناس متوازی به کار رفته است؛ در عبارت »یََا مََنْْ خَ

َ
بِِظَ

نْْعََمََ 
َ
غََ وََ أَ

َ
بْْلَ

َ
أَ
َ
جْْنََحََ فَ

َ
نََ وََ أَ

َ
قَ
ْ
تْ
َ
أَ
َ
حْْسََنََ وََ صََوََّرََ فَ

َ
أَ
َ
رََ فَ

َ
دَّ

َ
عََ وََ قَ

َ
فَ
َ
ارْْتَ

َ
 فَ

الَا
رََعََ وََ عََ

َ
شَ

َ
عََ فَ

َ
قََ وََ ابْْتََدَ

َ
نْْطَ

َ
أَ
َ
هََمََ فَ

ْ
لْ
َ
 وََ أَ

َ
رََزََقَ

َ
فَ

عِِزِِّ 
ْ
« جناس از نوع مرصّّع به کار رفته است؛ و در عبارت »یََا مََنْْ سََمََا فِِی الْ

َ
جْْزََلَ

َ
أَ
َ
ى فَ

َ
عْْطَ

َ
سْْبََغََ وََ أَ

َ
أَ
َ
فَ

ارِِ« نیز جناس مرصّّع وجود دارد.
َ
کَ

ْ
فْ
َ �لْأَ
جََازََ هََوََاجِِسََ ا

َ
فِِ فَ

ْ
طْ

ُ
بْْصََارِِ وََ دََنََا فِِی اللُّ

َ �لْأَ
 ا

َ
وََاطِِفَ

َ
 خَ

َ
اتَ

َ
فَ

َ
فَ

5. کلام منظوم امام

کلام منظوم یا همان شعری که از امام رضا در »عیون أخبار الرضا« نقل شده است، 

بر دو نوع است: نوع اول، اشعاری است که امام آنها را از زبان دیگران نقل کرده اند ولی گویندۀ 

آنها مشخص نیست، به عبارتی این اشعار توسط امام روایت شده و از زبان ایشان نقل شده است 

که »اشعار منقول« نامیده شده است؛ و نوع دوم، اشعاری است که توسط خود امام سروده شده 

و منتسب به ایشان است که »اشعار منسوب« نامیده شده است.

5-1. اشعار منقول

 اشعار منقول شامل اشعاری است که در واقع متعلق به شاعران دیگر است و امام رضا

به خاطر اینکه از مضمون آنها خوششان می آمده، آنها را از حفظ بوده و در برخی از مجالسی که 

حضور داشتند بر حسب اقتضا نقل می کرده است.

)1( امام در نزد مأمون ابیات زیر را در مورد حلم و بردباری فرمودند:

هِِِ ــتُُ بِِجََهْْل� نَْْ بُُلِِی ِـی م� انََ دُُون�
َ
ا کَ

َ
جََهْْلِِإِِذَ

ْ
 بِِالْ

َ
ـلَ اب�

َ
قَ
ُ
نْْ تُ

َ
سِِـی أَ

ْ
بِِیـتُُ لِِنََفْ

َ
أَ

 مِِنََ النُُّهََى
ٍ

ـی مََحََـلٍّ لِِـی ف�
ْ
انََ مِِثْ

َ
إِِنْْ کَ لِِوََ

َ
مََثَ

ْ
 عََنِِ الْ

َ
جََلَّ

ُ
یْْ أُ

َ
مِِی کَ

ْ
 بِِحِِلْ

ُ
تُ

ْ
ذْ

َ
خَ

َ
أَ

حِِجََى
ْ
لِِ وََ الْ

ْ
ضْ

َ
فَ

ْ
دْْنََى مِِنْْهُُ فِِی الْ

َ
نْْتُُ أَ

ُ
لِِوََإِِنْْ کُ

ْ
ضْ

َ
فَ

ْ
الْ وََ  مِِ 

ُ
دُّ

َ
التََّقَ حََقََّ  هُُ 

َ
لَ تُُ 

ْ
عََرََفْ

)ابن بابویه، ۱۳۸۰: ۲/ ۴۰۳(
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ترجمه: ۱- هرگاه گرفتار کار جاهلانۀ کسی شوم که او از من پست تر باشد، به خود اجازه 

گاهانه با او مقابله کنم. نمی دهم با سخنی ناآ

۲- اگر از نظر عقل و درایت، همانند خودم باشد، با گذشت و بردباری با او رفتار می کنم تا 

از هم ردیف های خود برتر شوم.

۳- و اگر او را از خود برتر دیدم، حق تقدم و برتری او را رعایت خواهم نمود.

شرح و تحلیل: این ابیات بیانگر شخصیت های مختلف افراد در مقایسه با شخصیت هر 

انسانی است که با توجه به نظر شاعر، طرز برخورد با هرکدام باید متفاوت باشد و داشتن صبر و 

بردباری در هر مرحله ای از زندگی برای هر انسانی مفید و سودمند خواهد بود.

)2( امام هفتم در نزد مأمون بنا به درخواست او، ابیات زیر را درباره سکوت در برابر شخص 

جاهل و ترک سرزنش دوست فرمودند:
ً
جََنُُّباً

َ
یََهْْجُُرُُنِِی الصََّدِِیقُُ تَ

َ
ـــبََابََاإِِنِِّی لَ س�

َ
أَ ـــرِهِِِ  لِِهََج� نََّ 

َ
أَ رِِیـــهِِ 

ُ
أُ
َ
فَ

رََبْْت�ــهُُُ
ْ
غْ

َ
أَ بْْت�ــهُُُ 

َ
عََاتَ إِِنْْ  رََاهُُ 

ُ
ـــاوََأُ َــابِِ عِِتََاب� عِِت�

ْ
رَْکََْ الْ

ت�
هَُُ 

ل�
رِِی 

ُ
أَُ

ف�


مٍٍ
ِ
ا بُُلِِیـتُُ بِِجََاهِِـلٍٍ مُُتََحََکِّ

َ
إِِذَ مُُورِِ صََوََابََاوََ

ُ �لْأُ
 مِِـنََ ا

َ
مُُحََالَ

ْ
 الْ

ُ
یََجِِـدُ

 وََ رُُبََّمََا
َ

وتَ
ُ
یْْتُُهُُ مِِنِِّی السُُّکُ

َ
وْْلَ

َ
جََوََابِِ جََوََابََاأَ

ْ
 عََنِِ الْ

ُ
وتُ

ُ
انََ السُُّکُ

َ
کَ

)ابن بابویه، ۱۳۸۰: ۲/ ۴۰۴(

ترجمه: ۱- همانا دوستم از من دوری می گزیند به قصد جدایی و من چنین بدو می فهمانم 

که اسباب دوری گزیدن او چه بوده است.

۲- و بدو می نمایم که اگر در این قطع رابطه به او تندی کنم، او را در ادامه هجرش سبب 

شده ام، پس ترک تندی و عتاب را خود عتاب می بینم.

۳- هرگاه مبتلا شوم به دوست نادانی که خودکامگی دارد و ناحق می گوید و امور محال و 

ناشدنی را باور دارد و شدنی می داند.

۴- سکوت و خاموشی در برابر او را سزاوار او می دانم، زیرا که خود خاموشی در پاره ای از 

اوقات جواب به شمار می آید )جواب ابلهان خاموشی است(.

شرح و تحلیل: این ابیات چگونگی رفتار و برخورد را با دوستان مختلف نشان می دهد، به 
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ویژه زمانی که دوست انسان شخص نادانی باشد که رفتار و برخورد با چنین اشخاصی بسیار 

سخت و شکننده است و بهترین گزینه همان اختیار سکوت و خاموش ماندن در برابر عملکرد 

چنین افرادی است.

)3( مأمون از امام رضا خواست تا اشعاری را که درباره رام کردن دشمن سرسخت برای 

ایشان روایت شده برای او بخواند و امام نیز این ابیات را بیان فرمود:

ـهُُُ
ت�
هََرْْ

َ
قَ

َ
مْْتُُهُُ فَ

َ
ـَالَ ـةٍٍَ س�

ل�
لُِِوََذِِی غِِی وِِْ التََّحََم�

ف�
ِـی لِِعََ ــهُُ مِِن�

ت�
رْْ

َ
وْْقَ

َ
أَ
َ
فَ

وِِّهِِ
ُ

دَُ یَِِّئََاتِِ ع� عِْْ س� اف�
َ

یُُالَادَ


نَْْ  وََم�
ِ

 مِِنْْ عََلِّ
َ

ولَ
ُ

ذِِ الطُّ
ُ

خُ
ْ
مْْ یََأْ

َ
بِِإِِحْْسََانِِهِِ لَ

ً
سْْرََعََ مُُهْْلِِکاً

َ
یََاءِِ أَ

ْ
شْ

َ �لْأَ
رََ فِِی ا

َ
مْْ أَ

َ
لَِِوََلَ نِْْ وِِدََادٍٍ مُُعََج� دِِیــمٍٍ م�

َ
رٍٍْ قَ م�

َ
لِِغَ

)ابن بابویه، ۱۳۸۰: ۲/ ۴۰۵(

ترجمه: ۱- چه بسا شده که با شخص شرور و نیرنگ بازی از راه صلح و دوستی درآمده و بر 

وی غالب شده ام و او را زیر بار عفو و بخشش خود وامدار نموده ام.

۲- و هر کس اعمال زشت دشمن خویش را با عفو و احسان و نیکی از خود دفع نکند، او 

انعام و بخشش یا بردباری را از مقام بالاتری فرا نگرفته و نیاموخته است )مراد از مقام بالا یعنی از 

هُُ وََلِِیٌّ�ٌ حََمِِمٌٌی؛ 
نَّ�َ
َ
ذِِی بََیْْنََکََ وََ بََیْْنََهُُ عََدََاوََةٌٌ کََأَ

َ�
إِِذََا الَّ

َ
حْْسََنُُ فَ

َ
تِِی هِِیََ أَ

َ�
عْْ بِِلَّا

َ
قرآن که فرموده است: ادْْفَ

فصلت/۳۴(.

۳- و من برای برطرف کردن ماجرای بگو مگو و کشمکش و اختلاف میان دو شخص، راهی 

سریع تر و زود نتیجه دهنده تر از مودت و مهربانی با شتاب ندیده ام.

شرح و تحلیل: اشاره به گذشت و بخشش و محبت و مهربانی با دوستان و حتی دشمنان 

است که شاعر این راه را بهترین گزینه برای از میان برداشتن بسیاری از مشکلات پیش روی 

انسان ها دانسته است.

)4( امام بنا به درخواست مأمون، ابیات زیر را درباره سرپوشی و رازداری که از یکی از یاران 

خود شنیده بودند، فرمودند:

ذِِیعََـهُُ
ُ
 أُ

الَا
ـیْْ 

َ
نْْسََـى السِِّـرََّ کَ

َ �لَأَ
إِِن�ـی  نْْ یُُنْْسََىوََ

َ
 یُُصََانُُ بِِأَ

ً
ى سِِرّّاً

َ
یََا مََنْْ رََأَ

َ
فَ

ـرُُْهُُ
ک�
نْْ یََجْْــرِِی بِِبََال�ـِی ذِِ

َ
 أَ

َ
ـةََ

ف�
ا

َ
ـامُُخَ

َ
حََشَ

ْ
تََوََى الْ

ْ
ى مُُلْ

َ
بِِی إِِلَ

ْ
لْ
َ
هُُ قَ

َ
ـذَ یََنْْب�

َ
فَ
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 فِِی
َ

 وََ جََالَ
ً
شِِ سِِرّّاً

ْ
مْْ یُُفْ

َ
 مََنْْ لَ

ُ
یُُوشِِکُ

َ
ـهُُ حََبْْسََـافَ

ل�
یُُالَاطِِیـقََ 


نْْ 

َ
وََاطِِـرِهِِِ أَ

َ
خَ

)ابن بابویه، ۱۳۸۰: ۲/ ۴۰۶(

ترجمه: ۱- مرا رسم اینست که سرّّ دیگری را فراموش کنم تا مبادا شایع گردد، پس از کسی که 

سرّّی داری، آن را به فراموشی بسپار )در نتیجه( آن )سرّّ( محفوظ خواهد ماند.

۲- این به فراموشی سپردن از آن جهت است که مبادا آن به یاد من آید و دلم آن را بر اطراف 

خود افکند.

۳- و بسیار نزدیک است که شخصی سری را فاش ننموده و در خاطره و ذهنش مرتب بگذرد 

و او را بی طاقت کند و نتواند آن را بپوشاند و بی اختیار آن را فاش سازد.

شرح و تحلیل: رازداری از جمله صفات نیک و پسندیده ای است و هرکس بتواند راز دیگران 

را پوشیده نگه دارد، نشان از قدرت و صلابت شخصیت اوست و کسی که توان رازداری و یا 

کتمان کردن سر دیگران را ندارد، انسان ضعیف و سست اراده ای است.

)5( علی بن احمد روایت می کند: ما نزد امام رضا آمدیم، یکی از ما عرض کرد: فدایت 

شوم، چرا رخسار مبارکتان دگرگون است؟ امام فرمود: من دیشب خیلی بیدار ماندم و در مورد این 

شعر مروان بن أبی حفصه می اندیشیدم که گفته است:

عْْمََامِِ
َ �لْأَ
 ا

ُ
ةُ

َ
بََنََاتِِ وِِرََاثَ

ْ
ائِِنٍٍ          لِِبََنِِی الْ

َ
اکََ بِِکَ

َ
یْْسََ ذَ

َ
ونُُ وََلَ

ُ
نََّى یََکُ

َ
أَ

ترجمه: از چه رو و برای چه – و این شدنی نخواهد بود – که فرزندان دختر، وارث عموها 

باشند.

حضرت فرمودند: سپس خوابیدم و ناگاه در عالم خواب دیدم شخصی چارچوب در را گرفته 

و این ابیات را برای من سرود:

ائِِنٍٍ
َ
اکََ بِِکَ

َ
ـسََ ذَ ی�

َ
ـونُُ وََ لَ

ُ
ن�ـى یََکُ

َ
مِِالَاأَ


سْْ ِ

�لْإِ
ــرِْکِِِینََ دََعََائـــمُُِ ا

ـ
مُُش

ْ
لِِلْ

هِِمْْ
ِ

بََنََاتِِ نََصِِیبُُهُُمْْ مِِنْْ جََدِّ
ْ
هََِامِِلِِبََنِِی الْ رِِْ س� ی�

َ
رُُْوکٌٌ بِِغَ مَُُّ مََت� ع�

ْ
وََالْ

َـا إِِنََّم� رََُاثِِ وََ ــقِِ وََ لِِلت� لِِی
َ

َـا لِِلطَّ  الصََّمْْصََامِِم�
َ
ةَ

َ
افَ

َ
لِِیقُُ مََخَ

َ
 الطَّ

َ
سََجََدَ

لِِهِِ
ْ

ضْ
َ
ـرْْآنُُ بِِفَ

ُ
قُ

ْ
ـرَکَََ الْ ب�

ْ
خْ

َ
انََ أَ

َ
کَ

ْ
ـدْ

ق�
امِِ

َ
حُُکَّ

ْ
اءُُ بِِهِِ مِِـنََ الْ

َ
ضَ

َ
قَ

ْ
ـى الْ

َ
مََضَ

َ
فَ

ـوََّهُُ بِِاسْْـمِِهِِ مُُن�
ْ
 الْ

َ
اطِِمََـةَ

َ
ـنََ فَ عْْمََامِِإِِنََّ اب�

َ �لْأَ
 عََـنْْ بََن�ـی ا

َ
ـةَ

ث�
وِِرََا

ْ
حََـازََ الْ
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ً
 مُُت�ـرََدِِّداً

ً
 وََاقِِفـاً

َ
ـةَ

ل�
ـنُُ نََتِِی بَََ�وَْقِِـیََ اب� َـامِِ رْْح�

َ �لْأَ
وُُو ا

َ
هُُ ذَ

ُ
عِِْدُ ِـی وََیُُس� یََبْْک�

)ابن بابویه، ۱۳۸۰: ۲/ ۴۰۹(

ترجمه: ۱- از چه رو و برای چه – و این شدنی نخواهد بود – که مشرکان پرچمداران اسلام 

باشند.

شان می برند، در حالی که عمو بدون سهم الارث 
ّ

۲- دخترزادگان نصیب ارث خود را از جدّ

کنار می رود.

۳- آنکه در لشکر کفر بوده و اسیر مسلمین شده و با فدیه آزاد گشته، چگونه ارث نبوّّت برد؟ 

چه بسا آزاده شده که از ترس شمشیر اظهار اسلام کرده است.

۴- و قرآن از پیش، تو را به فضل و مقام آنکه وارث بود )به آیه مباهله و آیه تطهیر و آیه 

خاتم بخشی( خبر داده است و آنچه از احکام درباره او بود گفته است.

۵- آن فردی که فرزند فاطمه )بنت اسد( است و مشهور و زبانزد همگان است، او ارث نبوّّت 

را از عموزاده ها می برد.

لب( در کنار متحیّّر می ایستد و می گرید 
ّ

۶- امّّا فرزند نتیله )بنت جناب، مادر عبّّاس بن مطّ

و خویشانش با وی همدمی می کنند.

 شرح و تحلیل: این ابیات اشاره دارد به ناحقی ها و بی عدالتی هایی که در حق اهل بیت

از طرف بنی امیه و بنی عباس شده است و در واقع نوعی گلایه و شکایت از دست مظالمی است 

که دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد.

شان 
ّ

)6( ابوعباس طالقانی از هیثم بن عبدالله نقل می کند: امام رضا این رباعی را از جدّ

امیرالمؤمنین که از اشعار منسوب به ایشان است، نقل می کند:

رََةٍٍ
ْ

دْ
ُ
ئِِالَاقََ فِِی قُ




َ
خَ

ْ
تََ الْ

ْ
قْ

َ
لَ

َ
خَ

ُ
مِِنْْهُُمْْ سََخِِیٌٌّ وََ مِِنْْهُُمْْ بََخِِیلُ

َ
فَ

فِِـی رََاحََةٍٍ
َ
مََّا السََّـخِِیُُّ فَ

َ
أَ
َ
فَ

ُ
وِِیلُ

َ
ـؤْْمٌٌ طَ

ُ
شُ

َ
 فَ

ُ
بََخِِیـلُ

ْ
مََّـا الْ

َ
وََأَ

)ابن بابویه، ۱۳۸۰: ۲/ ۴۱۲(

ترجمه: ۱- خداوندا، مردم را بر یک فطرت آفریدی، ولی بعضی دست ودل باز و بخشنده و 

پاره ای خسیس و تنگ نظر هستند.
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۲- و امّّا آنکه سخی است، پس در کمال راحتی و سعه صدر و خوشی به سر می برد، ولی 

آنکه بخیل است، نهایت شومی و بدبختی را داراست.

شرح و تحلیل: تقسیم انسان ها به دو نوع بخشنده و خسیس، تقسیمی جالب است، ولی 

بهتر آن بود که شاعر انسان ها را به سه قسمت بخشنده، متعادل و خسیس تقسیم می نمود، 

چون اکثر افراد متعادل هستند و نه بخشنده اند و نه خسیس، بلکه تا حد متوسطی از بخشش و 

خساست برخوردارند.

5-2. اشعار منسوب

اشعاری که امام رضا بدون نقل از دیگران سروده است و منتسب به خود ایشان است، 

»اشعار منسوب« نامیده می شود که البته در صحت نسبت آنها به امام جای تردید است.

)1( سعدبن عبدالله از ابراهیم بن هاشم نقل کرده است که از امام رضا شنیده است که 

می فرمود:

ةٌٌ
َ

دَُّ َـا م� ه�
َ
ِـی دََارٍٍ لَ  ف�

َ
کََ عََامِِلِِإِِن�

ْ
 الْ

ُ
 فِِیهََـا عََمََـلُ

ُ
ـلُ ب�

ْ
یُُقْ

 بِِهََا
ً
 مُُحِِیطاً

َ
مََوْْتَ

ْ
ـرََى الْ

ت�الَا





َ
 الْآمِِآلِِأَ

ُ
مََـلُ

َ
بُُ فِِیهََـا أَ

َ
ـذَّ

َ
یُُکَ

ـتََهِِی
ْ

شْ
َ
نْْبََ لِِمََا تَ

َ
 الذَّ

ُ
عََجِِّلُ

ُ
ــلِِتُ اب�

َ
ِـی قَ  ف�

َ
ةََ ب�  التََّوْْ

ُ
لَُ م�

َ
أَ
َ
وََتَ

ً
تََةً

ْ
هَُُ بََغْ

ل�
هْْ

َ
ــی أَ ت�

ْ
 یََأْ

ُ
وَْْتُ م�

ْ
عََاقِِلِِوََالْ

ْ
حََازِِمِِ الْ

ْ
 الْ

ُ
اکََ فِِعْْلُ

َ
مََاذَ

)ابن بابویه، ۱۳۸۰: ۲/ ۴۱۰(

ت ماندنت محدود است و در همین 
ّ

ترجمه: ۱- تو اکنون در خانه و سرائی هستی که مدّ

ت کوتاه عمل هر عاملی مورد قبول است.
ّ

مدّ

۲- آیا نمی بینی که مرگ از هر سو این سرا را فرا گرفته و آرزوها را مرتب بر باد فنا می دهد؟!

ت کم و کوتاه می کوشی که با شتاب امیال نفسانی و شهوات خود را سیر کنی 
ّ

۳- و در این مدّ

و توبه و بازگشت به سوی حق را به عقب انداخته و به آینده واگذار می کنی.

۴- با اینکه مرگ بی خبر و ناگهان فرا می رسد! اکنون ببین شخص با فکر و اندیشه چه باید 

بکند.

شرح و تحلیل: این ابیات نوعی هشدار و آماده باش است برای افرادی که غافل از مرگ بوده و 
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 دل بسته اند. مرگ در انتظار همه است و هیچ کس نمی داند که در چه روزی 
ً
به زندگی دنیوی تماماً

و در چه مکانی خواهد مرد. بهتر آن است که انسان تا می تواند آرزوهای خود را کم کرده و راه توبه 

را در پیش بگیرد و همیشه آمادۀ مرگ باشد.

)2( حسین بن عبدالله نقل می کند: ما در مجلس امام بودیم که مردی آمد و از برادرش گله 

داشت و به حضرت از او شکایت کرد. امام این ابیات را برای او فرمود:

نُُوبِِهِِ
ُ
ذُ ى 

َ
عََلَ اکََ 

َ
خَ

َ
أَ عْْذِِرْْ 

َ
ى عُُیُُوبِِهِِأَ

َ
 عََلَ

ِ
طِّ

َ
وََاسْْتُُرْْ وََ غَ

ى بََهْْتِِ السََّفِِیهِِ
َ
وبِِهِِوََاصْْبِِرْْ عََلَ

ُ
طُ

ُ
ـى خُ

َ
وََلِِلزََّمََانِِ عََلَ

ً
لاً

ُ
ـضَُّ

ف�

َ
جََــوََابََ تَ

ْ
 الْ

ِ
ى حََسِِیبِِهِِوََدََعِ

َ
ومََ إِِلَ

ُ
لُ

َ
وََکِِلِِ الظَّ

)ابن بابویه، ۱۳۸۰: ۲/ ۴۱۱(

ترجمه: ۱- برادرت را به خاطر اشتباهات و کارهای نادرستش معذور بدار و بر او خرده مگیر 

)و بگو شاید عذری در ارتکاب آن داشته است( و بپوشان و بر روی اعمال نادرست و قبیحش 

پرده بکش.

۲- و اگر بی خرد و نادانی بر تو بهتانی بست و ناحقی گفت، شکیبائی کن و همچنین بر 

حوادث سخت روزگار که پیش می آید.

۳- و از روی بزرگی جواب او را مده و او را رها کن و ستمکار را به آنکه حساب همه در دست 

اوست واگذار.

نیز  و  دیگران  خطاهای  به  نسبت  گذشت  و  بزرگ منشی  اخلاق  داشتن  تحلیل:  و  شرح 

بردباری در برابر ناملایمات نابخردان، از جمله خصال نیک افراد بزرگ و برجسته است که شاعر 

نیز مخاطبان خود را به چنین خصالی فرا می خواند.

)3( محمد بن موسی نقل کرده است که از امام شنیدم که این اشعار را درباره عبدالمطلب 

برای من خواند:

مُُُ زََمََانََا ه�
ُ
لُّ

ُ
ــاسُُ کُ وََِانََایََعِِیــبُُ الن� َـا عََیْْبٌٌ س� َـا لِِزََمََانِِن� وََم�

عََیْْبُُ فِِینََا
ْ
ـا وََ الْ قََ الزََّمََانُُ بِِنا هََجََانََانََعِِیـبُُ زََمََانََن�

َ
وْْ نََطَ

َ
وََلَ

حْْمََ ذِِئْْبٍٍ
َ
ئْْبََ یََتْْرُکُُُ لَ

ِ
إِِنََّ الذِّ  عِِیََانََاوََ

ً
نََا بََعْْضاً

ُ
 بََعْْضُ

ُ
لُ

ُ
کُ

ْ
وََیََأْ
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 مُُسُُوکََ طِِیبٍٍ
ِ

اعِ
َ

خِِدَ
ْ
بِِسْْنََا لِِلْ

َ
ان�ـالَ

َ
تَ
َ
أَ ا 

َ
إِِذَ رِِیـبِِ 

َ
غَ

ْ
لِِلْ  

ٌ
وََوََیْْـلٌ

)ابن بابویه، ۱۳۸۰: ۲/ ۴۱(

ترجمه: ۱- مردم، زمانه را مرتب عیب می کنند و بد می گویند، امّّا ما خود عیب زمانه شده ایم 

و زمانه جز ما عیبی ندارد.

۲- زمانه و روزگار را انتقاد می کنیم، لکن عیب در ماست، چنان که اگر زمانه زبان داشت، ما 

را هجو می کرد و رسوا می ساخت.

۳- همانا گرگ، گوشت گرگ را نمی‌خورد، ولی بعضی از مردم آشکارا همدیگر را می خورند.

۴- ما ظاهر خود را برای فریب مردم می آرائیم، وای به حال آن بدبختی که غریب باشد و ما 

را نشناسد.

شرح و تحلیل: اشاره به برخی خصال زشت برخی انسان ها دارد که به ظاهر خود را افراد 

درستکاری جلوه می دهند، ولی در خفا خون مردم بی گناه را می ریزند. تشبیه این افراد به بدتر از 

گرگ، نشان از پایین بودن درجه افراد ریاکار و منافق از حیوانات وحشی و درنده است.

)4( از محمد بن یحیی نقل شده است که گفت: روزی از علی بن موسی الرضا شنیدم 

که این ابیات را می خواند، هرچند که ایشان بسیار کم شعر می سرود:

جََلِِ
َ �لْأَ
ـی ا  ف�

ً
اً
ّ

 مََدّ
ُ

مُُـلُ
ْ
ـا نََأْ ن�

ُ
لُّ

ُ
لَِِکُ م�

َ �لْأَ
 بِِا

ٌ
َـاتٌ َـا هََاذِِم� مََنََای�

ْ
وََالْ

ىَ مُُن�
ْ
 الْ

ُ
ــلُ بََاطِِی

َ
 أَ

َ
ــکَ رََّن�

ُ
غُ

َ
تَالَا


لِِ

َ
عِِلَ

ْ
 الْ

َ
 وََ دََعْْ عََنْْکَ

َ
صْْدَ

َ
قَ

ْ
وََالزََمِِ الْ

لٍٍِ  زََائ�
ٍ

لٍِّ ظ�
َ
َـا کَ نْْی�

ُ
َـا الدُّ إِِنََّم�

َ
لََ مََُّ رََح�

ث�
بٌٌِ  ــهِِ رََاک�  فِِی

َ
لََّ ح�

)ابن بابویه، ۱۳۸۰: ۲/ ۴۱۳(

ترجمه: ۱- تمامی ما آرزوی این داریم که مرگ ما را مهلت دهد، در حالی که مرگ خود 

نابودکننده آرزوها و لذات و قطع کننده آن است.

۲- فریب ندهد تو را آرزوهای دروغین و یاوه، و پایبند میانه روی باش و ناصواب و بیهوده گری 

را کنار گذار.

۳- زیرا که دنیا همانند سایه ای است که رو به زوال می رود و ماندنی نیست، سراییست که 

مرتب سواری در آن بار می اندازد و پس از مختصر درنگی کوچ می کند.
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شرح و تحلیل: اشاره به فانی بودن دنیا و بی ارزش بودن لذایذ و آرزوهای زودگذر دنیا دارد 

که بنا به پیشنهاد شاعر، میانه رو بودن و دل نبستن به دنیا بهترین کار ممکن در این دنیا است.

)5( احمد بن زیاد همدانی نقل کرده است: مأمون کنیزی را به رسم هدیه به نزد حضرت 

ابوالحسن فرستاد. چون کنیز نزد حضرت آمد، از سپیدی موی آن حضرت اظهار کراهت نمود. 

امام چون ناخوشایندی کنیز را دید، او را به همراه این شعری که برای مأمون نوشته بود، به او 

بازگردانید:

ِـیبُُ مََش�
ْ
ِـی الْ س�

ْ
ى نََفْ

َ
ِـی إِِلَ س�

ْ
بِِیبُُنََعََى نََفْ

َ
 اللَّ

ُ
ظُِ یَْْبِِ یََتََّع�

ش�
 ال

َ
ــدَ وََعِِن�

اهُُ
َ

دََ ىَ م�
ل�
بَََابُُ إِِ

ش�
ىَ ال

ل�
 وََ

ْ
دَْ

ق�


َ
ــؤُُوبُُفَ

ت�
هَُُ  رََى مََوََاضِِع�

َ
تُُْ أَ س�

َ
لَ
َ
فَ

الًا
ـــوِِی

ط�
ــهُُُ  ب�

ُ
نْْدُ

َ
بْْکِِیهِِ وََ أَ

َ
ــبُُسََــــــأَ ىَ یُُجِِی ىَ عََس�

ل�
ُـوهُُ إِِ دْْع�

َ
وََأَ

ـِی عََن�  
َ

ـَاتَ
ف�
 ـذَِِی 

ل�
ا  

َ
ـَاتَ وبُُوََهََیْْه�

ُ
ذَُ

ک�


ْ
سُُْ الْ

ف�
هِِِ النََّ ِـی ب� مََن�

َ
تَ

ـِی س�
ْ
رََأْ  

ُ
ـَاضُ بََی� ـَاتِِ  انِِی�

َ
غَ

ْ
الْ ِـیبُُوََرََاعََ  هَُُ یََش�

ل�
َـاءُُ 

ق�
بََ

ْ
 الْ

َ
دََّ نَْْ م� وََم�

نََ عََنِِّی
ْ

َـانََ یََحِِدْ حِِس�
ْ
بِِیضََ الْ

ْ
رََى الْ

َ
َـا نََصِِیــبُُأَ ن�

َ
نََِّ لَ ِـی هََجْْرََانِِه� وََف�

ً
ىَ حََبِِیباً

ض�
بَََابُُ مََ

ش�
نُِِ ال

ک�
ــإِِنْْ یََ

ف�
 ل�ــی حََبِِیبُُ

ً
یْْضاً

َ
یَْْبََ أَ

ش�
ــإِِنََّ ال

ف�


ـهَِِ حََت�ـىَ
ل�
ـوََْى ال

ق�
صْْحََبُُهُُ بِِتََ

َ
ـأََ رِِیــبُُس�

َ
قَ

ْ
 الْ

ُ
لَُ ج�

َ �لْأَ
َـا ا  بََیْْنََن�

ُ
رَِِّقُ

ف�
یُُ

)ابن بابویه، ۱۳۸۰: ۲/ ۴۱۵(

ترجمه: ۱- پیری و سپیدی مویم به من خبر مرگم را می دهد و شخص زیرک و هشیار هنگام 

پیری نصیحت پذیر است.

۲- آری، ایام جوانی سپری شد و مدتش به آخر رسید و دیگر بازگشتی از آن نخواهم دید.

۳- در فراق و دوریش می گریم و ناله سر می دهم و همواره او را می خوانم، باشد که بپذیرد و 

بازگردد.

۴- و هیهات که آنچه را از دست داده ام، این نفس دروغ زن مرا به آرزوی بازگشت آن وامی دارد.

۵- زنان زیبا و خوش اندام از موی سفید من می هراسند و هر کس که بودنش طول کشید، 

پیر خواهد گشت.

۶- نکورویان سیمین تن را می نگرم که از من گریزانند و مفارقت و جدایی آنان ما را اکنون 

نصیب است.



26

۲۸
پی

 پیا
،۱۴

۰4
ان 

مست
و ز

یز 
 پای

،۲ 
اره

شم
م، 

ده
ال 

س

۷- پس اگر جوانی که اکنون گذشته است، محبوب ما بود، اینک پیری هم همچنان برای من 

محبوب است.

۸- من با همین پیری و سالخوردگی رفاقت کرده و دوست می شوم با پروای از خداوند تا این 

که اجل که چندان هم از آمدنش نمانده است فرا رسد و میان من و او جدایی اندازد.

شرح و تحلیل: نسبت دادن چنین اشعاری با چنین محتوایی به امام معصوم خالی از شبهه 

نیست، چون که ائمه معصوم از نسبت های ناروا به دور بوده اند و حتی نسبت دادن چنین اشعاری 

نیز زیبنده مقام امامت نیست.

)6( ابوالحسین بن احمد بیهقی نقل می کند: امام رضا بیشتر وقت ها این بیت شعر را با 

خودشان زمزمه می فرمود:

مِِّمْْ
َ
مْْ وََ تَ

ِ
هُُمََّ سََلِّ

َ
لِِ اللَّ

ُ
کِِنْْ قُ

َ
تََرِِرْْ بِِهِِ          وََلَ

ْ
غْ

َ
تَالَا




َ
یْْرٍٍ فَ

َ
نْْتََ فِِی خَ

ُ
ا کُ

َ
إِِذَ

)ابن بابویه، ۱۳۸۰: ۲/ ۴۱۶(

ترجمه: چون در آسایش و راحتی زندگی می کنی، مغرور مشو، بلکه بگو: خداوندا، تنم را 

سالم و نعمتت را بر من پایدار بدار.

شرح و تحلیل: ممکن است که این بیت شعر مربوط به یکی از شاعران بوده باشد که چون 

امام از آن خوشش می آمده، آن را با خود زمزمه می کردند.

)7( حسین بن ابراهیم نقل کرده است: روزی دعبل خزاعی در مرو نزد امام آمد و گفت: 

ای پسر رسول خدا، من در مورد شما قصیده ای گفته ام و قسم خورده ام که پیش از شما برای 

کسی آن را نخوانم. امام فرمود: بخوانید و دعبل شروع کرد به خواندن:

عََرََصََاتِِ
ْ
رُُ الْ

َ
فَ

ْ
 وََحْْیٍٍ مُُقْ

ُ
وََالَاةٍٍ          وََمََنْْزِِلُ


تْْ مِِنْْ تِِ

َ
لَ

َ
ارِِسُُ آیََاتٍٍ خَ

َ
مََدَ

ترجمه: مدرسه هایی که در آن قرآن خوانده می شد، اکنون از تلاوت قرآن خالی شده است و 

محل نزول وحی همچون صحرایی بی آب و علف شده است.

هنگامی که دعبل به این قسمت از شعرش رسید:

یْْئِِهِِمْْ صََفِِرََاتِِ
َ
یْْدِِیهِِمْْ مِِنْْ فَ

َ
          وََأَ

ً
سِِّماً

َ
یْْرِهِِِمْْ مُُتََقَ

َ
یْْئََهُُمْْ فِِی غَ

َ
رََى فَ

َ
أَ

ترجمه: می بینم که غنایم و بیت المال مسلمانان در میان دیگران تقسیم می شود و دستان آل 
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محمد از آن خالی است.

 که همین طور است.
ً
امام به شدت گریست و فرمود: راست گفتی ای دعبل، واقعاً

و وقتی دعبل به این قسمت از قصیده رسید:

اتِِ
َ
رََفَ

ُ
غُ

ْ
مََّنََهََا الرََّحْْمََنُُ فِِی الْ

َ
ضَ

َ
سٍٍ زَکَِِیََّةٍٍ          تَ

ْ
ادََ لِِنََفْ

َ
دَ

ْ
بْْرٌٌ بِِبََغْ

َ
وََقَ

ترجمه: و قبری در بغداد )قبر امام موسی بن جعفر( از آن نفس زکیه ای است که خداوند 

در یکی از غرفه های بهشت او را مأوی داده است.

امام به او فرمود: آیا می خواهی دو بیت به قصیده ات اضافه کنم تا شعرت کامل شود؟ دعبل 

گفت: بله، ای پسر رسول خدا.

و امام این دو بیت را فرمود:

هََا مِِنْْ مُُصِِیبََةٍٍ
َ
وسٍٍ یََا لَ

ُ
بْْرٌٌ بِِطُ

َ
اتِِوََقَ

َ
حََرََقَ

ْ
ـاءِِ بِِالْ

َ
حْْشَ

َ �لْأَ
ـی ا  ف�

ُ
دُ

َ
وََقَّ

َ
تَ

هُُ
َ
اللَّ  

َ
یََبْْعََثَ حََتََّى  رِِ 

ْ
حََشْ

ْ
الْ ى 

َ
رُُبََاتِِإِِلَ

ُ
کُ

ْ
هََمََّ وََ الْ

ْ
رِِّجُُ عََنََّا الْ

َ
 یُُفَ

ً
ائِِماً

َ
قَ

)ابن بابویه، ۱۳۸۰: ۲/ ۶۵۱(

ترجمه: ۱- و قبری در شهر طوس است که وا مصیبتا از غم و اندوهش که آتش مصیبت 

فاجعه مرگش در اعضا و رگ و ریشه بدن شعله می زند.

۲- تا روز حشر، مگر خداوند قائمی برانگیزد و بر ستم و ستمکاران پیروز شود و درد و رنج 

ی آرام بخشد.
ّ

ما را تا حدّ

دعبل پس از شنیدن این دو بیت با تعجب پرسید: این قبر در طوس مال کیست؟ امام فرمود: 

قبر من است و روزگاری نمی گذرد که طوس محل رفت و آمد شیعیان و زوار قبر من خواهد شد.

شرح و تحلیل: درست است که این شعر به امام نسبت داده شده است، ولی باز جای 

احتمال دارد که آیا امام رضا شاعر بوده است یا نه.
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نتیجه گیری

از این پژوهش چنین حاصل آمد که با توجه به اینکه شعر و شاعری در تمامی اعصار از رتبه 

و منزلت خاصی برخوردار بوده است، اما مزیتی برای معصومین به شمار نمی آید؛ چرا که 

هیچ یک از پیامبران الهی و ائمه معصوم : شاعر نبوده اند. بنابراین، نسبت دادن برخی اشعار و 

حتی دیوان شعر به امام علی و امام رضا با شأن و منزلت این دو بزرگوار سازگاری ندارد، 

زیرا هیچ یک از ائمه اطهار شاعر نبوده اند، هرچند که از شاعران اسلامی و متعهد حمایت 

می کرده اند. این بدان معنا نیست که امامان معصوم : از سرودن شعر عاجز بوده اند، بلکه سرودن 

 با خیال پردازی و 
ً
شعر را سزاوار مقام و منزلت خویش نمی دانسته اند، چرا که سرودن شعر معمولاً

مبالغه گویی همراه است و شاعران برای رنگ و جلا دادن به اشعار خود به انواع حیله ها و ترفندها 

متوسل می شوند و با کلمات و ترکیبات اغراق آمیز، مخاطبان را به وجد و شگفتی وامی دارند. 

بنابراین، اطلاق »شعر« بر سخنان منظوم امام صحیح نیست؛ چرا که هیچ یک از امامان : شاعر 

بوده است و سخن  آهنگین، همانند شعر  و  به صورت موزون  ایشان  بلکه سخنان  نبوده اند، 

معصوم با غیر معصوم تفاوت اساسی دارد. به طور یقین، شاعران دینی و غیردینی فارسی سرا و 

عربی سرای پس از امام رضا تأثیراتی را به صورت محسوس یا نامحسوس از بیانات و ابیات 

امام پذیرفته اند.
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